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یادداشت روز سفر پوتین، رئیس جمهور روسیه به چین، آن هم چند روز پس از آنکه ترامپ 
پکن را ترک کرده بود، اهمیتی دوچندان یافت 

متحدان شرقی از ایجاد معماری نوین امنیتی در مقابل غرب پرده برداشتند
سازندگی به بررسی این موضوع پرداخته است

روایت  مهندسی 
آمریکا سرزمین  در 

جام‌ جهانی به مثابه میدان نبرد 
دیپلماسی عمومی

تخریب خط 
کناره گیری قالیباف از ریاست تیم مذاکرات 

ایران و آمریکا تکذیب شد

حضور کاروان »شــهدای مینــاب ۱۶۸« در جام جهانی 
آمریکا، فراتر از یک اعزام ورزشــی، ورود به یک »منطقه 
عملیاتی دیپلماتیک« است. ما در این رویداد با سه میدان 
درهم تنیده مواجهیم که هر کدام نیازمند »مهندسی روایت« 

و »مدیریت ادراک« هستند:
میدان فوتبال؛ استعاره‌ای از »میدان مردم« فوتبال برای ایران، تنها یک ورزش نیست بلکه 1

»بزرگ ترین نمایشگاه هویت ملی« است. وقتی تیم‌ ملی به 
میدان می‌رود، در واقع »میدان مردم« را به داخل مرزهای 
حریف منتقل می کند. اینجا فوتبال، زبان مشــترکی است 
که می تواند، پیونــد میان »مردم داخل« و »دیاســپورای 
سرگشــته« را بازســازی کند. این میدان، جایی است که 
می توان تصویر کلیشه‌ای »ایران سیاسی« را با تصویر زنده 
و پویای »ایران فرهنگی« جایگزین کرد. قدرت این میدان 
در »غافلگیری روایتی« است؛ یعنی نشان دادن وجهی از 
ایران که رسانه های رقیب، عامدانه در فیلترهای خود پنهان 

کرده‌اند.

میدان مذاکره؛ فوتبال به مثابه »دیپلماسی  بی هزینه«2
جام جهانی در آمریکا بــرای دیپلمات های ما، یک »اتاق 
انتظار عمومی« اســت. در اینجا، تیــم  ملی به عنوان »تیم 
مذاکره کننــده با افــکار عمومی« عمــل می کند. مذاکره 
همیشه پشــت درهای بســته اتفاق نمی‌افتد؛ گاهی یک 
پیــروزی در زمین، یا حتی یک رفتار پهلوانانه در کنفرانس 
خبــری، می توانــد »هزینه‌های سیاســی« را در میزهای 
مذاکــره کاهش دهد. تیم‌ ملــی باید بداند هر پاســی که 
در زمیــن می‌دهــد، حامل پیامــی برای افــکار عمومی 
آمریکاست. اینجاست که »تدبیر« معنا پیدا می کند: تبدیل 
زمین بازی بــه فضایی برای کاهش تنش هــای ادراکی و 

خنثی سازی ماشین پروپاگاندای حریف.

میدان روایت؛ تلاقی اراده ها اصلی ترین میدان، نه در استادیوم که در »فضای 3
ذهن مخاطب جهانی« اســت. نبرد اصلــی رقابت میان 
»روایت رسانه‌ای دشمن« و »واقعیت عینی ملی« است. 
حضور ما با نام »شهدای میناب ۱۶۸« یک »کد نمادین« 
اســت. ما با این نــام »حافظه تاریخی« خــود را به میان 
میدان روایت می بریم. این یعنی در قلب ســرزمین رقیب، 
ما از ارزش های مان عقب نشــینی نمی کنیــم بلکه آنها را 
به عنوان بخشی از هویت تیم  ملی به  نمایش می گذاریم. این 

»دیپلماسی تهاجمی« در پوشش ورزش است.

جمع بندی؛ ضرورت »حکمرانی رسانه‌ای« در تیم  ملی
تیم  ملی در آمریکا تنها نیســت؛ او حامل اراده‌ ملی است. 
اگر فدراســیون و نهادهای بالادســتی، فوتبــال را صرفاًً 
»ورزش« ببینند، بازنده میدان رســانه‌ای خواهند بود. ما 
نیاز به »اتاق فکر عملیاتی« داریم که هر لحظه از این سفر 

را تبدیل به یک فرصت دیپلماتیک کند.
باید از »میدان مردم« یک تصویر متحد ســاخت؛ باید 
در »میدان مذاکره«، هوشــمندانه عمل کرد؛ و در »میدان 
روایت« پیش‌دستی کرد. این جام جهانی، آزمون قدرت نرم 
ماســت؛ جایی  که باید ثابت کنیم، فوتبال نه ابزاری برای 
سیاســت‌زدگی بلکه قدرتمندترین ابزار برای »اعمال اراده 

ملی« در میدان حریف است.
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مازیار ناظمی 
دکترای ارتباطات و 

تهیه کننده و مجری سابق صدا‌و سیما

راوی روزگار مبارزه
پرویز خرسند درگذشت
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ابوالفضل خدایی

گروه بین الملل

در فاصله‌ای کوتاه پس از سفر جنجالی دونالد 
ترامپ به پکن، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور 
روســیه، پا به پایتخت چین گذاشت تا توجه 
جهانیــان را دوباره به محور شــرق معطوف 
کند. این ســفر همزمان با بیســت‌وپنجمین 
ســالگرد انعقاد پیمان دوستی چین و روسیه 
انجام شــد و از نگاه تحلیلگران سیاسی، پیام 
اصلی آن روشن بود: تأکید مجدد بر شراکت 
راهبــردی دو کشــور و تعمیــق همکاری ها 
در حوزه های انرژی، اقتصاد و دیپلماســی. 
رسانه ها و اندیشکده های بین‌المللی این سفر 
را نه تنهــا یک رویــداد دیپلماتیک بلکه یک 
سیگنال ژئوپلیتیک مستقیم برای واشنگتن و 

متحدان غربی تفسیر کردند.
   ادامه در صفحه 3

رفت و برگشت!
سفر دوباره وزیر کشور پاکستان به ایران
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ناب لحظه های  شاعر 
درباره احمدرضا احمدی
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رهنمود

گروه سیاسی: رهبر انقلاب در پیامی به مناسبت دومین 
ســالگرد شــهادت شــهدای پرواز اردیبهشت ضمن 
گرامیداشت یاد رئیس جمهور شهید و دیگر شهدای این 
پرواز، از آنان به عنوان ادامه‌دهندگان مســیر مجاهدانه 
مســئولان مخلص جمهوری اسلامی یاد کردند و بر 
ضرورت خدمت مضاعف مسئولان در شرایط حساس 

کنونی تأکید کردند.
آیت‌الله ســید مجتبی حســینی خامنه‌ای در این پیام 
علاوه بــر بازخوانی ویژگی های شــخصیتی و مدیریتی 
شهید رئیسی، تصویری از جایگاه ملت ایران در معادلات 
منطقه‌ای و جهانی ارائه دادند که به تعبیر ایشان در قالب 
»حماسه آفرینی های ملت ایران در مقاومت منحصر به فرد 
تاریخی مقابل دو ارتش تروریست جهانی« تجلی یافته 
اســت. ایشــان همچنین گرامیداشت شــهدای پرواز 
اردیبهشت را یادآور سلسله طولانی شهدای خدمت در 
جمهوری اسلامی دانســتند که هر یک بخشی از تاریخ 
مجاهدت و خدمت صادقانه نظام اسلامی را رقم زده و 
دفتر خدمت مسئولان جمهوری اسلامی را با »امضای 
خونین« خود مزین ســاخته‌اند. رهبر انقلاب در ادامه، 
انســجام ملت و دولت را نعمتی بــزرگ توصیف کرده و 
تأکیــد کردند که وظیفه امروز مســئولان، تمرکز بر حل 
مشــکلات مردم، به‌ویژه در حوزه اقتصاد و معیشــت، 
حضــور میدانی و اســتفاده از ظرفیت مردم در مســیر 
پیشرفت کشــور است؛ مسیری که به گفته ایشان باید با 

امید و نگاه به آینده روشن ادامه یابد. 
متن کامل پیام رهبر انقلاب به این شرح است:

»گرامیداشت شهدای پرواز اردیبهشت و در رأس آنان 
رئیسی،  شــهید حجت‌الاسلام‌والمسلمین  رئیس جمهور 
یادآور شــهادت خیل شــهیدان خدمتگزار در جمهوری 
اسلامــی ایران اســت؛ از مطهری و بهشــتی و رجایی و 
باهنر، تا رئیسی و آل هاشم و امیرعبداللهیان و لاریجانی، 
صد ها شخصیت برجسته و تربیت یافته مکتب خمینی کبیر 
و خامنه‌ای عزیز اعلی‌الله مقامه‌الشریف که دفتر خدمت 
خالصانه و مجاهدانه مســئولان جمهــوری اسلامی را با 

امضای خونین خود مزین کردند.
از زمره ویژگی های بارز شهید رئیسی، مسئولیت پذیری، 
جوان گرایــی، توجه بــه عدالت، دیپلماســی فعال و نافع 
و به خصــوص مردمــی  بــودن را می توان برشــمرد. این 
خصوصیات موجب دلگرم  شــدن دوســتان ایران ازجمله 
مجاهدان جبهه‌ قدرتمند مقاومت و بســیاری از دلسوزان 
نظام می شــد. این  همه البته با معنویتی که ریشه در عمق 
جان او داشت، آمیخته بود. در رابطه‌ بین مسئولان و مردم، 
خصوصیات مثبــت تأثیرگذار، موجــب قدردانی متقابل 
می شود. این گونه بود که بدرقه او تا جوار مولا و مخدومش 
حضرت ابی‌الحسن‌الرّّضا صلوات‌الله و سلامه علیه با شکوه 
کم نظیری صورت گرفت. دوران ناتمام ریاست جمهوری 
آن شهید، مقیاسی از تلاش و دلسوزی برای ملت و کشور 

در عین حفظ استقلال آن را فراهم ساخت.
اینــک ما در برابــر حماســه‌آفرینی‌های ملت ایران 
در مقاومــت منحصر به فــرد تاریخی مقابــل دو ارتش 
تروریست جهانی هستیم. این امر، بار تکلیف مسئولان 
جمهوری اسلامــی- از رهبری و روســای قوا تا همه 
سطوح مدیران- را ســنگین تر از گذشته می کند. امروز 
شکر نعمت انسجام ملت و دولت و تمامی دستگاه های 
جمهــوری اسلامــی، در تقویــت انگیــزه و خدمت 
مضاعف و مجاهدانه‌ مســئولان، گره گشایی از مسائل 
و دغدغه هــای مردم خصوصاًً در عرصــه اقتصادی و 
معیشتی، حضور های میدانی و مستقیم و تعریف نقش 
جدی برای مردم بعثت یافته در مســیر پیشرفت کشور و 

حرکت امیدوارانه به سوی آینده روشن است.
رحمت و رضوان الهی بر شهیدان راه خدمت و نصرت 
الهی و دعای ســرورمان عجل‌الله تعالی فرجه‌الشــریف 

پشتوانه خدمتگزاران به مردم مسلمان ایران باد«.

در مسیر خدمت و مقاومت
تأکید رهبر انقلاب بر مسئولیت مضاعف

 مدیران در برابر حماسه ملت ایران

گروه سیاســی: رئیس‌جمهور روز گذشــته در نشست سراسری 
استانداران با تأکید بر اینکه »با روش های گذشته نمی توان بر همه 
مسائل امروز کشــور غلبه کرد« هشدار داد که ادامه تصمیم گیری 
در »قالب هــای ذهنی محدودکننده« می تواند، کشــور را در برابر 
بحران های پیچیده آســیب‌پذیرتر کند. او در عین‌ حال، راه عبور را 
نیز مشــخص کرد: »باید همه اراده هایی که دغدغه حل مسئله و 
پیشرفت کشــور دارند را به میدان مشارکت دعوت کنیم« و تأکید 

کرد: »یا راهی پیدا خواهیم کرد یا راهی تازه خواهیم ساخت«.
پزشکیان در این نشست که با حضور جمعی از وزرای اقتصادی 
دولت با محوریت بررســی آخرین وضعیت اســتان‌ها، مدیریت 
شرایط ناشــی از جنگ، تأمین نیازهای اساسی مردم و هماهنگی 
برای تداوم خدمت‌رسانی برگزار شد با قدردانی از مدیریت استان ها 
در ماه های گذشته گفت، اســتمرار اداره کشور در شرایط فشار و 
محدودیت، نتیجه »حضور میدانی و همدلی مدیران« بوده است. 

اما بلافاصله تأکید کرد: »روش هایی که تاکنون برای اداره کشــور 
مورد استفاده قرار گرفته در شرایط فعلی به تنهایی پاسخگوی همه 

مسائل نیست« و باید در رویکردها بازنگری شود.
این اظهارات را می توان مهم ترین پیام سیاســی و اجرایی دولت 
در هفته های اخیر دانســت کــه صریح تر از گذشــته بر ضرورت 
فاصله گرفتن از الگوهای ســنتی مدیریت تأکید دارد. پزشــکیان 
با اشــاره به فشــار تحریم ها و تلاش دشــمن برای ایجاد انسداد 
اقتصادی علیه ایران گفت: »دشــمن تصور می کنــد، می تواند با 
فشــار اقتصادی و ایجاد محدودیت، تاب آوری کشور را تضعیف 
کند؛ از این‌رو ضروری اســت با نگاهی نــو، روش‌های جدید و 
راهکارهای خلاقانه برای عبور از مشــکلات طراحی شــود«. او 
حتی به ناکارآمدی بخشی از شیوه های گذشته اشاره کرد و گفت: 
»اگر روش های پیشین به تنهایی قادر به حل مسائل بود بسیاری از 
مشکلات تاکنون برطرف شده بود«. رئیس جمهور افزود: »امروز 

پزشکیان: با روش های گذشته نمی توان بر همه مسائل امروز کشور غلبه کرد

دولت

تغییر ریل حکمرانی از تهران تا استان هاتغییر ریل حکمرانی از تهران تا استان ها

باید متفاوت دید، چارچوب های ذهنی محدودکننده را شکست و 
برای آینده کشور مسیرهای جدید خلق کرد«.

در ایــن چارچوب، پزشــکیان مهم ترین ســرمایه دولت را 
ظرفیت انسانی و اجتماعی کشور دانست و خطاب به استانداران 
گفت: »باید هر نیروی توانمند، متخصص و دغدغه مند را برای 
مشارکت در حل مسائل کشور به میدان دعوت کرد«. از نگاه 
او مدیریت موفق در شــرایط سخت، مدیریتی است که بتواند 
میان دولت، مردم، نخبگان، دانشــگاه ها، اصناف و نهادهای 

اجتماعی پیوند ایجاد کند.
رئیس جمهــور همچنین با تأکیــد بر نقش مــردم در افزایش 
تاب آوری کشور، گفت: »هیچ کشــوری صرفاًً با حمله نظامی یا 
بمباران تسلیم نمی شود مگر آنکه از درون دچار اختلاف و گسست 
شود«. او از مدیران خواست، ارتباط خود را با مردم تقویت کنند و 

با »خدمت صادقانه« سرمایه اجتماعی را حفظ کنند.

ســومین پیام صوتی قالیباف، عصر روز گذشته در شرایطی 
منتشر شــد که همزمان فضای سیاسی کشور با مجموعه‌ای از 
حواشی و منازعات سیاسی همراه بود؛ فضایی که نشان می‌دهد 
سیاســت‌ورزی این روزها تنها در ســطح تصمیم گیری رسمی 
جریان ندارد و به شدت درگیر رقابت بر سر روایت‌سازی است.

در یکــی از این موارد، اخیراًً شــایعه‌ای درباره اســتعفای 
قالیباف از سرپرســتی تیم مذاکره کننده در فضای رســانه‌ای 
منتشر شد که به سرعت توســط ایمان شمسایی، رئیس مرکز 
ارتباطات، رســانه و امور فرهنگی مجلس، تکذیب و به عنوان 
بخشــی از »جریان های تخریبی و جنگ روایت‌ها« توصیف 
شد. شمسایی این ادعا را »دروغ آشکار« خواند و آن را بخشی 
از یک »خط تخریبی هدفمند« دانست که به گفته او »دیروز 
فرماندهان را نشانه می‌رفت و امروز شهدای والامقام را«. او 
تأکید کرد، قالیباف همچنان مســئولیت ریاست تیم مرتبط با 
مذاکرات را بر عهده دارد همچنین با پیشــنهاد رئیس جمهور و 
تأیید رهبر انقلاب، به عنوان نماینده ویژه نظام در امور چین نیز 

انتخاب شده است.
در این میان قالیباف نیز در سومین پیام صوتی خطاب به مردم 
ایــران، هم بر »آمادگی نظامی در برابر تهدیدات خارجی« و هم 
بر »فشارهای اقتصادی و ضرورت انسجام داخلی« به عنوان دو 
محور اصلی وضعیت کنونی کشــور تأکید کرد. قالیباف در این 
پیام، با اشاره به توقف موقت درگیری های نظامی، تأکید می کند 
که تحرکات آشکار و پنهان طرف مقابل نشان می‌دهد که احتمال 
آغاز دور جدیــدی از تنش ها همچنان وجود دارد. در روایت او 
دشمن از مسیر ترکیبی فشار اقتصادی، سیاسی و نظامی به ‌دنبال 
تغییر رفتار ایران است اما در عین‌ حال با یک »چالش راهبردی 
داخلی« در اقتصاد و افکار عمومی خود نیز مواجه شده است. 
او این وضعیت را عاملی می‌داند که می تواند، محاســبات طرف 

مقابل را درباره ادامه یا توقف درگیری، پیچیده کند.
در بخش دیگری از پیام، او از آمادگی نیروهای نظامی ایران 
پس از دوره آتش بس می گوید و آن را نتیجه بازسازی توان دفاعی 
و پشتوانه مردمی می‌داند و تأکید می کند: »مردم اطمینان داشته 
باشند که نیروهای نظامی ما از فرصت آتش بس به بهترین شکل 
برای بازســازی توان خود اســتفاده کردند و دشمن را از تعرض 
مجدد به ایران پشــیمان خواهیم کرد«. همزمــان، پیام او وارد 
حوزه اقتصاد داخلی نیز می شــود؛ جایــی ‌که به افزایش قیمت 
کالاهای اساســی، کاهش قدرت خرید و فشار معیشتی مردم 
اشاره می شود و این نکته پررنگ می شود که دشمن تصور می کرد 
فشار اقتصادی می تواند، انسجام اجتماعی را تضعیف کند اما در 
عمل این فرض محقق نشده است. رئیس مجلس در این زمینه 
با تأکید بر ضرورت حفظ انسجام ملی می گوید: »لازم می‌دانم 
یادآوری کنم که عبور از این رویارویی تاریخی بدون انسجام ملی 
ممکن نیست. اما متأسفانه برخی با انگیزه های سیاسی، به بهانه 
گرانی ها و بدون در نظر گرفتن واقعیت‌ها، انگشت اتهام خود را 
صرفــاًً متوجه دولت یا رئیس جمهور می کنند. برخی انتقادها از 

دولت به گونه‌ای است که گویی جنگی اتفاق نیفتاده است. من 
منکر برخی ضعف های مدیریتی نیستم اما آدرس غلط دادن به 

وحدت ملی لطمه می‌زند«.
قالیبــاف همچنین بر نقــش مجلــس در مدیریت بحران 
اقتصادی تأکید می کند و از تشــکیل ســازوکارهای نظارتی 
جدید برای کنترل بازار و کالاهای اساســی خبر می‌دهد. در 
این چارچوب، پیشنهاد ایجاد »کمیته نظارتی ویژه« برای رصد 
زنجیره تأمین، توزیع و قیمت گذاری مطرح می شــود؛ تلاشی 
برای هماهنگ ســازی سیاســتگذاری میان مجلس، دولت 
و نهادهای اقتصادی در شــرایط جنگــی و نیمه بحرانی. پیام 
رئیس تیم مذاکره کننده ایران بر دو محور اصلی اســتوار است: 
نخست »تقویت آمادگی دفاعی در برابر تهدید خارجی« و دوم 
»ضرورت مدیریت اقتصادی و حفظ تاب آوری اجتماعی« که 

به عنوان دو رکن مکمل در برابر سناریوی فشار خارجی ترسیم 
می شوند.

تشدید رقابت روایت ها در فضای سیاسی و رسانه‌ای
اما در کنار شایعه استعفای قالیباف، بحث هایی هم درباره 
ســفر احتمالی وزیر امــور خارجه، ســید عباس عراقچی به 
نیویورک شــکل گرفت؛ سفری که گفته می شد در چارچوب 
نشســت شورای امنیت ســازمان ملل مطرح است اما درباره 
زمان و قطعیت آن ابهام وجود داشــت. در همین فضا، برخی 
اظهارنظرهای رســانه‌ای از جمله ادعاهــای علی خضریان، 
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس و مهمان ثابت صدا‌و سیما 
درباره ماهیت این ســفر و نســبت آن با مذاکرات منطقه‌ای 

برجسته شد.
خضریــان در یــک برنامــه تلویزیونی ادعا کــرد از طریق 
برخی کانال های خبری که با آنها در ارتباط اســت، مطلع شده 
که ممکن اســت ســید عباس عراقچی برای مذاکره‌ با برخی 
کشورهای حاشیه خلیج‌فارس درباره تنگه هرمز راهی نیویورک 
شود. این نماینده مجلس در ادامه، محل احتمالی گفت‌وگو را 
»قابل تأمل« دانست و ابراز امیدواری کرد که این خبر درست 
نباشــد. او همچنین اساس چنین نشســتی را زیر سوال برد و 
گفت، برگزاری مذاکره در نیویورک- در فضای پرتنش روابط 
ایران و آمریکا- می تواند، ایــران را در موقعیت »ضعف« قرار 

دهد.
او همچنین تأکید کرد: »در موضوع تنگه هرمز قرار نیست 
با این کشورها وارد گفت‌وگو شویم؛ آنها هستند که باید پاسخ 
جنایت هایشان را بدهند«. این اظهارات که به سرعت واکنش ها 
و تکذیب های رسمی را به‌دنبال داشت، نشان داد شکاف میان 
روایت رســمی دیپلماســی و روایت های موازی در رسانه های 

سیاسی تا چه اندازه عمیق شده است.

بحث بر سر امنیت و سیاست خارجی ایران
در نقطه مقابل، ســخنگوی وزارت امور خارجه، اســماعیل 
بقایی تلاش کرد، فضا را از حالت شایعه خارج کند. او در توضیح 
حواشی مطرح  شــده درباره ســفر احتمالی وزیر امور خارجه به 
نیویورک گفت، این سفر اساساًً در چارچوب دعوت رسمی برای 
حضور در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد مطرح شده 
که به ریاست دوره‌ای چین برگزار می شود. بقایی با اشاره به تاریخ 
۲۶ مــه )۵ خرداد( تأکید کرد: حضــور وزیر خارجه هنوز قطعی 
نشــده و به برنامه های فشرده کاری او بســتگی دارد. او در عین‌ 
حال هشدار داد که نباید تحت تأثیر »توطئه های رسانه‌ای و اخبار 

جعلی« تحلیل سیاسی انجام داد.
همزمان با این تحولات، موجی از نقدها و حملات رســانه‌ای 
علیه شعام یا همان شورای عالی امنیت ملی نیز افزایش یافته است. 
در تحلیل هایی که در این  باره مطرح شــده، این حملات تلاشــی 
برای »تغییر مرجعیت تصمیم گیری« در کشــور توصیف شده‌اند. 
به باور آنها، برخی جریان هــا در پی تضعیف نهادهای حاکمیتی 
و بازتعریف مرکز ثقل قدرت هستند؛ روندی که می‌تواند، اعتماد 
عمومی را خدشــه‌دار کند. در سوی دیگر، برخی تحلیل ها نیز بر 
این نکته تأکید دارند که تقابل افراطی با دیپلماسی و برجسته سازی 
فضای جنگ در نهایت به زیان »امنیت ملی« خواهد بود و کشور 

را از ابزار مذاکره محروم می کند.
در مجمــوع، آنچه از کنــار هم قرار دادن پیــام قالیباف و این 
تحولات رســانه‌ای به‌دســت می آید، شــکل گیری یک وضعیت 
پیچیده اســت که در آن سه ســطح به طور همزمان فعال‌ هستند. 
در ســطح نخســت همچنان منطق »تهدیــد و بازدارندگی« در 
تحلیل روابط خارجی و امنیتی دیده می شود که در آن، کنش ها و 
واکنش ها در چارچوب احتمال تشدید تنش یا مدیریت آن تفسیر 
می شوند و بر آمادگی در برابر سناریوهای مختلف تأکید می شود. 
در سطح دوم، »فشــار اقتصادی و مدیریت معیشت« قرار دارد؛ 
سطحی که در آن مســائل روزمره اقتصادی، از قیمت کالاهای 
اساســی تا ســازوکارهای توزیع و سیاســتگذاری، به بخشی از 
معادله امنیت و ثبات سیاسی تبدیل شده‌اند و عملًاً از حوزه صرفاًً 
اقتصادی فراتر رفته‌اند. اما سطح سوم، که بیش از دو سطح دیگر 
خود را در این مقطع نشان می‌دهد، رقابت روایی و رسانه‌ای است 
که در آن هر خبر، شــایعه یا تحلیل، در میدان رقابت روایت ها نیز 
بازتولید می شــود و در آن، کنترل افکار عمومی و تفسیر رویدادها 
به ‌اندازه خود رویدادها اهمیت پیدا کرده اســت. در چنین فضایی 
سیاســت بیش از هر چیز در میدان شکل‌دهی به ادراک عمومی 
تعریف می شــود؛ به این معنا که کنترل افــکار عمومی، مدیریت 
شــایعات و جهت‌دهی به تفســیر رویدادها به یکی از مؤلفه های 

اصلی قدرت تبدیل شده است.

کناره گیری قالیباف از ریاست تیم مذاکرات ایران و آمریکا تکذیب شد

یب تخر خط 
عاطفه شمس

گروه سیاسی
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ســاعاتی پیش از عزیمت به چین، پوتین در یک ســخنرانی 
ویدئویی بر »اعتماد عمیق« میان دو کشور تأکید کرد و رشد 
روابط اقتصادی را ســتود. وی با اشاره به حجم تجارت ۲۳۰ 
میلیارد دلاری روســیه و چین در ســال گذشته، گفت که این 
موفقیت با وجود تحریم‌هــای ایالات متحده و بحران اوکراین 
حاصل شده است. پوتین نشست های مکرر با شی جین پینگ 
را بخشــی جدایی ناپذیر از تلاش های دو کشــور برای ارتقای 
روابط خوانــد و افزود که »ماهیت ویژه روابط ما بر پایه درک 
متقابل، اعتماد، همکاری برد- بــرد و حمایت از یکدیگر در 
مســائل حیاتی مانند حاکمیت ملی و یکپارچگی ســرزمینی 
است«. شی جین پینگ نیز پوتین را دوست دیرینه خود معرفی 
کرد و گفت که روابط دو کشــور، ریشه های عمیقی در قلب 
مردم شــان دارد. وی بر اهمیــت همکاری ها بــر پایه احترام 

متقابــل، انصاف و منافع مشــترک تأکید 
کرد و با اشــاره به وضعیت آشفته جهانی 
افزود: »در جهانی که تفرقه و سلطه گری 
آشکار است، صلح، توســعه و همکاری 
همچنــان آرمان مــردم و روح زمانه باقی 
مانده اســت«. این پیام روشن بود: چین 
و روســیه قصد دارند نه تنها اتحاد خود را 
حفظ کنند بلکه موقعیت خود را به عنوان 
بازیگران اصلی در نظم جهانی تثبیت کنند. 
در جریــان مذاکــرات، پوتیــن بر اهمیت 
پیمان ‌۲۵ ساله حسن همجواری، دوستی 
و همکاری تأکید کرد و آن را پایه توســعه 
همکاری در تمامــی زمینه ها خواند. وی 
شی را »دوســت عزیز« خطاب کرد و با 
اســتفاده از ضرب‌المثل چینی گفت: »ما 
یک روز اســت که یکدیگر را ندیده‌ایم اما 
انگار سه پاییز گذشته است«. این لحظه، 

نشانه‌ای صمیمانه از عمق روابط شخصی و دیپلماتیک میان دو 
رهبر بود. در حوزه اقتصادی، پوتین نیروی محرکه همکاری ها 
را تعامل در بخش انرژی معرفــی کرد و چین را مصرف کننده 
مسئول منابع روســیه خواند. این سخنان درحالی مطرح شد 
که بحران های خاورمیانه و محدودیت های حمل‌و نقل انرژی، 
اهمیت همکاری های دو کشــور را بیش از پیش آشکار کرده 
اســت. روســیه با تأکید بر تأمین پایدار منابع انرژی و چین با 
تعهد به استفاده مسئولانه، تصویر یک همکاری استراتژیک 
متــوازن را ارائه دادند هرچند تحلیلگران هشــدار می‌دهند که 
تعادل واقعی قدرت میان دو کشــور در حوزه انرژی بیشتر به 
سود چین است. یکی از نکات مهم این سفر، درخواست شی 

جین پینگ بــرای پایان دادن به خصومت ها در خاورمیانه بود؛ 
موضوعی که درحالی مطرح شــد که روسیه همچنان عملیات 
نظامــی خــود در اوکرایــن را ادامه می‌دهد. این درخواســت 
ضمن ایجاد زمینه دیپلماتیک، نشــان‌دهنده تلاش چین برای 
نمایش نقش فعال و متوازن در سیاست جهانی است. پس از 
مذاکرات، مراسم امضای اسناد دوجانبه برگزار شد. براساس 
گزارش خبرگزاری نووستی، روســای جمهور دو کشور بیانیه 
مشترکی برای تقویت مشارکت و تعمیق روابط تصویب کردند 
و سند دیگری نیز برای ترویج جهان چندقطبی و نوع جدیدی 
از روابط بین‌الملل امضا شــد. در طول این ســفر، هیأت های 
نمایندگی روسیه و چین در مجموع ۲۰ سند همکاری مشترک 
را امضا کردند. شی جین پینگ پس از امضای این اسناد گفت 
که این ســفر بیســت‌وپنجمین بازدید پوتین از چین اســت و 

ماهیت ویژه روابط دو کشور را تأیید می کند.
بیانیه مشــترک بر تقویت مشارکت جامع و همکاری استراتژیک 
بر پایه حســن همجواری و همکاری دوســتانه تأکید داشــت و 
هرگونــه تلاش قدرت های خارجی برای تضعیــف آن را محکوم 
کرد. همچنین چین از ابتکار روســیه برای ایجاد معماری امنیتی 

برابر و غیرقابل تقســیم اوراســیا قدردانی کرد. این بیانیه نه تنها 
نماد شــراکت استراتژیک بلکه سیگنالی برای جهان بود که چین 
و روســیه در پی ترویج نظم چندقطبی و کاهش تسلط یکجانبه 
غرب هستند.سفر پوتین همچنین نمایانگر تلاش پکن برای تثبیت 
جایگاه خود به عنوان یک قــدرت محوری در عرصه ژئوپلیتیک 
بود. رســانه ها و تحلیلگران، ازجمله »گروه بین‌المللی بحران«، 
تأکید کردند که میزبانی چین از روسای جمهور آمریکا و روسیه در 
یک هفته، نمادی از اعتماد به نفس فزاینده پکن و پیام راهبردی آن 
به واشنگتن است: چین منابع و شراکت های جایگزین قدرتمندی 
دارد و نمی تــوان آن را منزوی کرد. این نشســت همزمان تصویر 
قدرتمندی از همبســتگی دیپلماتیک و جبهه ایدئولوژیک متحد 

در برابر هژمونی غرب ارائه داد امــا ماهیت نامتقارن روابط میان 
دو کشور را نیز برجســته کرد؛ روسیه بیشتر به چین وابسته شده 
و در این اتحاد استراتژیک، شریک کوچک تر محسوب می شود. 
از نظــر ایدئولوژیک و دیپلماتیک این دیدار ابزار قدرتمندی برای 
به چالش‌ کشــیدن نظم بین‌المللی تحت رهبری غرب بود. پوتین 
و شی جین‌پینگ بیانیه مشترک ۴۷ صفحه‌ای برای ترویج »نظم 
جهانی چندقطبی« و هشــدار نســبت به بازگشــت به »قانون 
جنگل« در روابط بین‌الملل امضا کردند. کارشناســان معتقدند 
این نمایش اتحاد نیازهای فوری سیاست داخلی و خارجی هر دو 
رهبر را برآورده می کند: پوتین توانست نشان دهد، روسیه همچنان 
حمایت دومین اقتصاد بزرگ جهان را در اختیار دارد و شــی نیز 
سرمایه سیاســی عظیمی برای حزب کمونیست چین و موقعیت 

خود به‌ عنوان میانجی جهانی کسب کرد.
با وجــود شــعارهای پرطمطراق دربــاره شــراکت »بدون 
محدودیت« و امضای بیش از ۴۰ توافق‌نامه، تحلیلگران به یک 
نقص مهم اشاره کردند: عدم پیشرفت محسوس در مهم ترین 
پروژه اقتصادی مسکو، خط لوله گاز طبیعی »قدرت سیبری 
۲«. کرملین امیدوار بود این پروژه مسیر صادرات گاز به آسیا را 
باز کند اما نشست پکن تنها با بیانیه های 
مبهــم در زمینــه همکاری هــای انرژی 
پایان یافت. پژوهشــگران این بن بست را 
نشــانه‌ای از عدم تعادل ساختاری میان 
دو قدرت می‌دانند؛ روســیه تحت فشــار 
تحریم ها و با مشــتریان محــدود، ناچار 
به تخفیف است درحالی  که چین با سبد 
متنوعی از تأمین کنندگان انرژی و توسعه 
ســریع انرژی های تجدیدپذیــر داخلی، 
اهرم های فشار بیشــتری در دست دارد. 
زمینه ژئوپلیتیک بحران خاورمیانه نیز در 
گفت‌وگوها برجسته شد. جنگ در ایران 
و مسدود شدن تنگه هرمز که پیش از این 
مســئول تأمین نیمی از واردات نفت خام 
چین بود، تمایل پکــن برای خطوط امن 
انرژی از روسیه را شدت بخشید. روسیه 
با معرفی خود به عنوان شــریان حیاتی و 
قابــل ‌اعتماد انرژی، افزایــش ۳۵ درصدی صادرات نفت به 
چین را در سه ماهه اول سال نسبت به سال گذشته اعلام کرد. 
با وجود همسویی دو کشور در مخالفت با مداخله‌جویی غرب 
و محکومیت حملات نظامی یکجانبه، عمل گرایی اقتصادی، 
مرزهای پیمان »بــدون محدودیت« را تعییــن کرد. چین با 
خرید انرژی تخفیف خورده، تســهیل تجــارت غیر‌دلاری و 
تأمین فناوری های دوگانه به کمک اقتصادی خود به روســیه 
ادامــه داد اما همزمان مراقب ثبات اقتصــادی خود بود. این 
نشست در نهایت روســیه را بیش از هر زمان دیگری به چین 
وابسته و مســکو را به عنوان شریک کوچک تر در یک اتحاد 

نابرابر تثبیت کرد.

سیدمحسن رضا نقوی، وزیر کشور پاکستان، برای دومین 
 بار در کمتر از یک هفته وارد تهران شد تا دیدارهایی با مقامات 
ارشــد جمهوری اسلامی ایران انجام دهد. این ســفر در ادامه 
تلاش هــای اسلام آباد برای میانجی گــری میان ایران و آمریکا 
صورت می گیرد و نشــان‌دهنده حساســیت بالای مذاکرات 
اخیر است. نقوی پیش از این سفر با رئیس جمهور، وزیر امور 
خارجه، رئیس مجلس شــورای اسلامی و وزیر کشــور ایران 
ملاقات کرده بود و پس از بازگشــت به پاکستان بلافاصله به 
کویته رفت تا جلسه‌ای کلیدی با شهباز شریف، نخست‌وزیر، 
و فیلد مارشال عاصم منیر، فرمانده ارتش، برگزار کند. در این 
نشســت، پیام های دریافتی از واشنگتن و تهران مورد بررسی 
قرار گرفت و راهکارهای پیشبرد مذاکرات مورد تبادل نظر قرار 

گرفت.
بازگشت ســریع نقوی به تهران با پیام های جدید و اصلاح 
 شده از سوی آمریکا، نشــان‌دهنده اهمیت نقش اسلام آباد در 
کاهش تنش ها و هدایت مسیر دیپلماتیک میان دو کشور است. 
منابع دیپلماتیک به ســی بی‌اس نیوز اعلام کردند که این ســفر 
بخشی از تلاش های فشرده پاکستان برای میانجی گری در مسیر 
توافق صلح با افزایش تنش ها میان تهران و واشــنگتن است. 

یک دیپلمات ارشد پاکستانی تأکید کرد که اسلام آباد برای یافتن 
راه حل های پایدار تلاش هــای خود را دوچندان کرده و با درک 
پیچیدگی ها و کلافگی های موجود، تلاش می کند از بروز جنگ 
مجدد جلوگیری کند. او افزود که از سرگیری جنگ برای همه 
طرف ها یک فاجعه کامل خواهد بود و اسلام آباد این موضوع را 

جدی گرفته است.
ســفر نقوی درحالــی انجام می شــود که دیگــر مقام‌های 
پاکســتانی نیــز در تلاش بــرای جلوگیــری از درگیری مجدد 
منطقه فعال هســتند. عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان که 
ارتباط نزدیکی با دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا دارد، در 
هفته های اخیر به ایران ســفر کرده و در مســیر کاهش تنش ها 
نقش آفرینی کرده است. همچنین اسحاق دار، وزیر امور خارجه 
پاکستان، با هماهنگی کشورهای عربی در راستای پیشگیری از 
افزایش تنش ها فعالیت می کند و شــهباز شریف، نخست‌وزیر 
پاکســتان، نســبت به برگزاری دور دوم مذاکرات میان ایران و 

آمریکا ابراز خوش بینی کرده است.
در این میان، سپاه پاسداران ایران نیز در بیانیه‌ای هشدار داده 
کــه در صورت تکرار تجاوز به ایــران، جنگ به فراتر از منطقه 
کشیده خواهد شد. از ســوی دیگر، دونالد ترامپ در پاسخ به 

پرســش خبرنگاری درباره مدت زمان فرصت ایران برای پای 
میز مذاکره، مدعی شــد این زمان محدود است و ممکن است 
ظرف دو یا ســه روز آینده، شــاید تا اوایل هفته بعد، تصمیم به 
اقدام نظامی گرفته شود. او اضافه کرد که احتمال دارد، مجبور 
شوند حمله بزرگی به ایران انجام دهند اگرچه هنوز قطعی نیست 
و به‌زودی مشــخص خواهد شد. ترامپ همچنین بیان کرد که 
دسترسی ایران به اورانیوم غنی شده برای آمریکا اهمیت روانی 
بالایــی دارد و اقدامات صورت گرفته بــرای محدود کردن آن 
ضروری است. او با اشاره به محبوبیت و نامحبوب بودن جنگ 
در افکار عمومی، گفت که وظیفه خود می‌داند تا آن را پیش ببرد 

و امیدوار است، نتایج این اقدامات به گونه‌ای مطلوب باشد.
در کنار ترامپ، جی‌دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، 
اظهــار کرد که دولــت همچنان راه حــل دیپلماتیک را ترجیح 

می‌دهد اما برای از ســرگیری جنگ آماده اســت تا از دستیابی 
تهران به سلاح هسته‌ای جلوگیری شود. در این شرایط، آخرین 
تلاش های پاکســتان می تواند، نقش تعیین کننده‌ای در مســیر 
مذاکرات داشــته باشــد و مانع وقوع فاجعه‌ای گسترده شود. 
ماراتن دیپلماتیک تهران و واشــنگتن درحالــی ادامه دارد که 
جهان در انتظار نتیجه نهایی این کشــمکش است؛ اگر جنگ 
از ســر گرفته شود، بحران جدیدی شــکل خواهد گرفت و در 
صــورت توافق، واشــنگتن بدون توجه به خواســته های ایران 
نمی تواند به آن دســت یابد. این روند پیچیده نشان می‌دهد که 
دیپلماســی منطقه‌ای و میانجی گری اسلام آباد، نقش حساسی 
در جلوگیری از درگیری های گســترده دارد و آینده روابط ایران 
و آمریکا تا حد زیادی وابســته به نتایج این سفرها و مذاکرات 

فشرده است. 

رفت و برگشت!
وزیر کشور پاکستان دو روز پس از آن که تهران را ترک کرد

دوباره به ایران آمد

درحالی  که بیش از دو ماه از حمله موشــکی به مدرســه 
»شــجره طیبه« در مینــاب می گذرد، پنتاگــون همچنان از 
پذیرش رســمی مســئولیت این حمله که بنا بر گزارش‌ها به 
شــهادت بیش از ۱۷۰ نفر که بیشــتر آنهــا دانش آموز بودند، 
منجر شــد، خودداری می کند؛ موضوعی که با انتقاد شــدید 
برخی قانون گذاران آمریکایی روبه‌رو شده است. این مدرسه 
ابتدایی ۲۸ فوریه )نهم اســفند( و در نخســتین روز عملیات 
مشــترک آمریکا و اســرائیل علیه ایران هدف قــرار گرفت. 
مقام هــای ایرانی اعلام کرده‌اند که در این حمله ۱۷۵ نفر جان 
باختند که بیشــتر آنها کودک بودند. در روزهای نخست پس 
از حمله، مقام های آمریکایی روایت های متفاوتی ارائه کردند 
و حتی دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، مدعی شــد که 
این حمله کار خود ایران بوده اســت. اما تحقیقات رسانه‌ای 
و تحلیل های مســتقل بعداًً نشــان داد که مدرسه احتمالًاً با 
یک موشــک ســاخت آمریکا هدف قرار گرفته اســت. در 
جلسه کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان آمریکا، آدام 
اســمیت نماینده ارشــد دموکرات، دریادار برد کوپر فرمانده 
ستاد مرکزی ارتش آمریکا )سنتکام(‌ را تحت فشار قرار داد تا 
مسئولیت این حمله را بپذیرد. اسمیت گفت: »حدود ۸۰ روز 
از بمباران مدرسه دخترانه گذشته و تقریباًً روشن است که چه 
اتفاقی افتاده است«. وی پنتاگون را متهم کرد و یادآور شد که 
ارتش آمریکا در گذشــته پیش از تکمیل تحقیقات رسمی نیز 
اشتباهات مشابه را سریع تر می پذیرفت. این نماینده آمریکایی 
خطاب به کوپر پرســید: »آیا اکنون می توانید بپذیرید که این 
اشــتباه رخ داده و ما مسئول آن بوده‌ایم؟« کوپر در پاسخ گفت 
آمریکا عمداًً غیرنظامیــان را هدف قرار نمی‌دهد و تأکید کرد 
که تحقیقات همچنان ادامه دارد. اســمیت در واکنش گفت: 
»پس پاسخ منفی است؟ ما مسئولیت کاری که آشکارا انجام 
داده‌ایــم را نمی پذیریــم؟« کوپر ضمن خــودداری از پذیرش 
مســئولیت مدعی شد، مدرســه در یک پایگاه فعال موشکی 
سپاه پاسداران قرار داشته و وعده داد پس از پایان تحقیقات، 
گزارشــی به کنگره ارائه شود. با این‌ حال نسخه های آرشیوی 
وب سایت رسمی مدرسه نشــان می‌دهد که این ساختمان در 
کنار پایگاه نظامی قرار داشــته، نه در داخــل آن و میان آنها 
حصاری مشخص وجود داشته است؛ موضوعی که در تصاویر 

ماهواره‌ای نیز دیده می شود.

میناب در کنگره
پنتاگون همچنان طفره می‌رود

دیپلماسیادامه تیتر یک

شراکت شرقیشراکت شرقی

بررسی تحولات جهان افق
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گاهی یــک کتاب بیش از آن که 
نوشــته ها  از  مجموعه‌ای  صرفاًً 
باشــد، نوعی موضــع فکری را 
به  نمایندگی می کنــد. »دعوت 
تماشــای دوزخ« مجموعه مقالاتی به گزینش و ترجمــۀ عبدالله کوثری که در 
نشر فرهنگ جاوید منتشر شده، از همین دست آثار است. این کتاب شامل ۳۵ 
مقاله از نویسندگان برجستۀ جهان است که طی نزدیک به دو دهه در مطبوعات 
منتشر شده‌اند. اهمیت کتاب تنها در گردآوری این متن ها نیست؛ بلکه در شیوۀ 
انتخاب آن‌هاست. انتخابی که نشان می‌دهد ترجمه می تواند فراتر از انتقال واژه ها 
باشــد و به نوعی مداخله فرهنگی در فضای فکری جامعه بدل شــود.در چنین 
رویکردی، مترجم صرفاًً واســطه‌ای میان دو زبان نیست. او با انتخاب متن ها و 
کنار هم نشاندن آن ها، چشم‌اندازی برای تأمل در مسائل زمانه می گشاید. کوثری 
در این مجموعه به ســراغ نویسندگانی رفته اســت که دربارۀ برخی از مهم ترین 
پرسش های جهان معاصر نوشــته‌اند: نسبت آزادی و قدرت، جایگاه اخلاق در 
جامعه مدرن، بحران معیارهای زیبایی شــناختی در هنر و سرنوشــتِِ ادبیات در 
جهانی که هر روز بیش از پیش زیر سلطه بازار و رسانه قرار می گیرد. عنوان کتاب 
از مقاله‌ای از ماریو بارگاس یوســا دربارۀ رمان کوتاه »مرگ در ونیز« اثر توماس 
مان گرفته شــده است. یوسا در این مقاله نشــان می‌دهد چگونه داستانی ظاهراًً 
ساده می تواند به تمثیلی از بحران درونی تمدن مدرن تبدیل شود. قهرمان »مرگ 
در ونیز«، نویســنده‌ای منضبط و نماینــدۀ اخلاق بورژوایی، در مواجهه با میلی 
که توان مهارش را ندارد، به تدریج فرو می پاشــد. آنچه در ظاهر سقوط یک فرد 
اســت، در تفسیر یوسا نشانۀ شکافی عمیق تر در فرهنگی است که تصور می کرد 

عقلانیت و نظــم اجتماعــی می توانند 
نیروهای تاریک انسانی را برای همیشه 
مهار کنند. از همین جا مفهوم »دوزخ« 
در عنــوان کتــاب معنایی فراتــر از یک 
ارجاع ادبی پیدا می کند. دوزخ در اینجا 
نه مکانی در جهان دیگر، بلکه وضعیتی 
در دلِِ زندگی مدرن اســت؛ وضعیتی که 
در آن پیشرفت مادی و عقلانیت ابزاری 
گسترش یافته، اما هم‌زمان بحران معنا و 
فرسایش ارزش ها نیز شدت گرفته است. 

ادبیات در چنین شرایطی دیگر صرفاًً سرگرمی نیست. به آینه‌ای تبدیل می شود که 
آن چه را فرهنگ رسمی ترجیح می‌دهد نادیده بگیرد، آشکار می کند. بسیاری از 
مقالات این مجموعه از همین زاویه قابل خواندن‌اند. وقتی نویســندگانی مانند 
یوسا دربارۀ آینده ادبیات یا هنر بی معیار می نویسند، مسئله فقط ادبیات نیست. 
پرســش اصلی این اســت که آیا هنوز می تــوان از داوری فرهنگی و معیارهای 
زیبایی شناختی سخن گفت، یا آن که هنر نیز مانند بسیاری از عرصه های دیگر به 
منطق بازار و مصرف واگذار شــده است. در جهانی که تولید فرهنگی با سرعتی 
بی سابقه گسترش یافته، این پرسش بیش از هر زمان دیگری اهمیت پیدا می کند. 
اســتعارۀ »دوزخ« را می‌توان به بســیاری از وضعیت‌هــای زندگی امروز تعمیم 
داد. محیط های کاری که انســان را به واحــدی در چرخۀ تولید تبدیل می کنند، 
دانشگاه هایی که گاه به جای جســت‌وجوی حقیقت درگیر رقابت های اداری و 
تولید مدرک می شوند، و رسانه هایی که اطلاع‌رسانی را با هیجان های زودگذر و 
سطحی نگری جایگزین می کنند، همگی نمونه هایی از این وضعیت‌اند. در چنین 
فضایی آنچه به تدریج فرسوده می شــود، نه فقط نهادها بلکه افق های معنایی‌ای 
است که به زندگی جمعی معنا می بخشند. شاید پیچیده ترین شکل این وضعیت در 
عرصۀ فرهنگ عمومی دیده شود. در جهانی که رسانه ها و شبکه های اجتماعی 
قدرتی بی سابقه یافته‌اند، شهرت اغلب جای اعتبار فرهنگی را می گیرد. در چنین 
فضایی برخی ســلبریتی ها، شــماری از هنرمندان و حتی برخی رجال سیاسی 
گاهانه- در شکل دادن به نوعی دوزخ سهیم می شوند؛ دوزخی که  گاهانه یا ناآ -آ
نه با خشونت آشکار، بلکه با عادی سازی سطحی‌نگری، نمایش و هیجان های 
زودگذر عمل می کند. هنگامی که نمایش جای تفکر را می گیرد و سیاســت نیز 
به بخشی از همین نمایش تبدیل می شود، جامعه به تدریج حساسیت فرهنگی و 
اخلاقی خود را از دست می‌دهد. در برابر چنین وضعیتی، ادبیات کارکردی دوگانه 
پیدا می کند. از یک ســو واقعیت را بازمی نماید و نشــان می‌دهد این وضعیت ها 
چگونه شکل می گیرند؛ از سوی دیگر نقشی هشداردهنده دارد. ادبیات یادآوری 
می کند تمدن، با همۀ پیشــرفت و پیچیدگی هم چنان بر تعادلی شــکننده استوار 
است و فاصلۀ میان نظم و آشــوب چندان زیاد نیست. از این منظر، »دعوت به 
تماشای دوزخ« تنها عنوان یک کتاب نیست؛ نوعی دعوت به دیدن است. دیدن 
آن چه اغلب ترجیــح می‌دهیم نادیده بگیریم. ارزش این مجموعه در همین نکته 
نهفته اســت: یادآوری اینکه ادبیات هنوز می تواند فضایی برای اندیشیدن فراهم 

کند. در جهانی که شتاب خبرها و هجوم 
تصاویر مجال تأمل را کاهش داده است، 
چنین مکثی خود نوعی مقاومتِِ فرهنگی 
به شمار می آید. ادبیات، در بهترین شکل 
خود، ما را وادار می کند به واقعیت هایی 
نگاه کنیم که شاید خوشایند نباشند، اما 

برای فهم زمانه ضروری‌اند.

مقاومت فرهنگی مقاومت فرهنگی 
دعوت به تماشای دوزخ

ترغیب خواننده به دیدنی متفاوت است

۳۰ اردیبهشــت، زادروز احمدرضا احمدی، شــاعر 
بی بدیل لحظه های ناب و ســکوت های پر از معنا که سال 
۱۳۱۹ چشــم به جهان گشود؛ شاعری که زبانش همیشه 
بر مرز باریک نثر و شــعر در نوســان بود. آثار او در کانون 
پــرورش فکری کــودکان و نوجوانان، همــواره با نگاهی 
ویژه همراه بوده؛ نگاهــی که در طراحی و مدیریت هنری 
کوروش پارسانژاد، شــکلی متمایز و هم آوا با شاعرانگی 
احمدی یافته است. پارسانژاد که از اوایل دهۀ ۷۰ همکاری 
خود را با کانون آغاز کرد و بعدها مدیریت گرافیک این نهاد 
را بر عهده گرفت، ســال ها با احمدی همکار و رفیق بود. 
او در گفت‌وگو با ایبنا از خاطرات، ویژگی های شخصیتی 
و هنری این شــاعر، و تأثیر متقابل دوستی‌اش با احمدی 

گفته است.
کوروش پارسانژاد دربارۀ چگونگی آشنایی و همکاری 
با احمدرضا احمدی گفته اســت: »از دوران دانشجویی 
کم‌وبیش با آثار احمدرضا احمدی آشــنا بــودم. تا این که 
از اوایــل دهــۀ ۷۰، همکاری مــن با کانــون، به‌صورت 
جسته گریخته و به عنوان طراح گرافیک، شروع شد. آن جا 
متوجه شدم احمدرضا احمدی کانونی است و بازنشسته؛ 
و پیش از انقلاب، مدیر بخش موســیقی کانون بوده و آثار 
درجه یکی در زمان مدیریتش خلق شده و سال های پس از 
انقلاب تا زمان بازنشســتگی با انتشارات کانون همکاری 
می کرده. اوایل دهــۀ ۸۰ که گاهی به مرکز گرافیک کانون 
ســر می‌زد با او از نزدیک آشنا شدم. پیش از سال ۸۷ که 
مدیریــت هنری گرافیک کانون را برعهــده بگیرم، کتابی 
نوشته بود به اسم »قایق های کاغذی«. آماده سازی‌اش به 
من سپرده شد و طبیعتاًً ایشــان را گاهی می‌دیدم. در کنار 
همکاری، رفیق شدیم و این رفاقت برای سال ها عمیق تر 

شد تا سالی که متأسفانه از دنیا رفت.«

رفیق بشاش
پارسانژاد دربارۀ مهم ترین ویژگی شخصیتی احمدرضا 
احمدی می گوید: »مهم ترین ویژگی احمدرضا این بود که 
وقتی رفیق بود، رفاقت را با تمام لوازمش رعایت می کرد. 
رفیق واقعی بود. احتمالًاً اگر در دوستی ها و رفاقت آزرده 
می شد رفاقت را کامل می گذاشت کنار. این رفاقت جوری 
بود که همیشه در گفت‌وگو و دیدار و تلفن، به غیر از کار و 
مسائل مشــترک و صحبت از دوستان و آشنایان مشترک 
و خاطراتی که افســوس می خورم کاش مکالمات را ثبت 
می کردم، در خلال آن ها حال خانواده و همسر و بچه هایم 
را با اسم می پرسید و جویای احوال و موقعیت و شرایط هر 
یک از آن ها می شــد. با طنز خاصی که داشت -برعکس 
آثارش که آدم احســاس حزنی دائمــی در آن ها می کند- 
شخصیت خودش بذله گو و بشــاش بود. مثلًاً می‌گفت: 
»توله هــات چطورند؟« آن موقع می گفتــم: »حالا ما رو 
جزو کدوم جونورها قرار دادید؟« این ها برایم دل چســب 

بود. اختلاف سنی قابل توجهی داشتیم، اما رفاقت همواره 
پابرجا بــود. الان در خانه، قفســۀ کتاب های احمدرضا 
احمــدی را دارم همراه بــا نوارهای موســیقی، فیلم ها و 
چیزهایی که به من هدیــه داده بود. گاهی اول کتاب برایم 
می نوشــت: برای دوســت جوانم کوروشِِ بسیار عزیز. و 
می گفتم: خوبه آدم دوست بزرگ تر از خودش داشته باشد، 

این طوری همیشه احساس جوانی می کنه!«

 جور دیگری دیدن و نوشتن
کورش پارسانژاد می گوید مهم ترین ویژگی آثار احمدرضا 
احمدی که باعث اشتیاق او به طراحی کتاب هایش می شد، 
جور دیگری دیدن و نوشــتن بود: »در بعضی از اشعارش 
که کم هم نیســتند، نوعی نگرانی و واهمه از قسمت های 
بد زندگی، مثل جنگ، نرسیدن، ازدست‌دادن و... به خوبی 
هویداست؛ حتی در داستان هایش برای نوجوانان. این تأثیر 
همیشگی من از خواندن شعرهایش است، به اضافۀ مفاهیم 
انسانی و مســائل مربوط به انسان که هر اثر مکتوب را در 
گذر زمان ماندگار می کند. در نثر و شعر و هنرهای تصویری 
و شنیداری هم فرقی نمی کند -وقتی از هنر چیزی ساطع 
می شــود و عمیقاًً ریشه در مفاهیم انســانی دارد- باعث 
ماندگاری اثر در ســالیان مختلف و حتــی قرون مختلف 
اســت. احمدرضا به طور مرســوم و معمول نمی نوشــت. 
قواعــد معمول را به هم می‌ریخت‌. این ویژگی این امکان را 
به من می‌داد تا بتوانم در طراحی کتاب هایش محوطه های 
جدیدی را تجربه کنم و از قواعد مرســوم بگذرم. معتقدم 
هنــر برای راکــد نماندن و تازه و جاری شــدن نیاز دارد تا 
قواعد را بشــکند -حالا اســمش نوآوری یا خلاقیت یا 
هر واژه‌ای که باشــد- شکستن کلیشه ها اگر درست اتفاق 
بیفتد شــاید در ابتدا چون برای بیننده و شنونده و خواننده 

روایت کوروش پارسانژاد از ویژگی شخصیتی و هنری احمدرضا احمدی

شاعر لحظه های ناب 
ویترین

تیم اصلی آرســنال روز سه شــنبه در زمین تمرینی لندون کولی گردهم آمدند تا تســاوی 
بورنموث و منچسترسیتی را تماشا کنند؛ نتیجه‌ای که قهرمانی طولانی مدت و چهاردهمین 

عنوان داخلی این باشگاه لندنی شمالی را برایشان قطعی کرد.
داستان قهرمانی فصل 26-۲۰۲۵ آرسنال در فوتبال مدرن نسبتاًً غیرمعمول است و عناصر 
کلاسیک را دارد: یک تیم فوق‌العاده، یک مربی نابغه و البته هزینه های عظیم نقل‌وانتقالاتی. 

اما این داستان به این دلیل متفاوت است که روایتی از تداوم و پایداری بلندمدت است.
این قهرمانی نتیجه یک برنامه واقعی درازمدت اســت؛ برنامه‌ای که با صبر غیرمعمول و 
دقتی موشکافانه طراحی شده بود. پس از سه فصل پیاپی نایب قهرمانی، آرسنال این بار موفق 
شــد از خط پایان عبور کند. دو دهه پس از شکست ناپذیرها، آرسنال حالا به انکارناپذیرها 
تبدیل شــده است. سال‌ها پیش از آنکه آرسنال دوباره قهرمان شود، تصمیم گیرندگان باشگاه 
چیزی را شناسایی کردند که آن را یک فرصت نادر در چرخه رقابتی لیگ‌برتر می‌دانستند. پس 
از تحلیــل دقیق ترکیب تیم‌های رقیب، مدت قراردادها، ســن بازیکنان و زمان بندی مربیان، 
آنها یک »پنجره پیروزی« بین ســال های ۲۰۲۳ تــا ۲۰۲۷ پیش بینی کردند، دوره‌ای که در آن 
منچسترسیتی و لیورپول، قهرمانان هشــت فصل اخیر، ممکن بود بالاخره سلطه خود را از 
دست بدهند. هر کاری که آرسنال پس از آن انجام داد، براساس همان محاسبه شکل گرفت. 
در زمســتان ۲۰۲۰، زمانی که میکل آرتتا، تحت فشــار زیادی بود و تیــم در میانه جدول قرار 
داشت، سرمربی آرسنال به همراه تیم لوئیس، مدیر غیراجرایی وقت، به دنور در ایالات متحده 
ســفر کرد تا با مالک باشــگاه، اســتن کرونکه، دیدار کند. آرتتا و لوئیس در این جلسه یک 
استراتژی بلندمدت ارائه کردند که هدفش بازگرداندن آرسنال به عنوان یک ابرباشگاه مدرن و 
تیمی در ســطح نخبه بود. در پشت صحنه لندون کولی، این پروژه از قبل در حال شکل گیری 
بود. آمدن ادو به عنوان مدیر فنی در تابســتان ۲۰۱۹ باعث بازسازی رادیکال ساختار فوتبالی 
آرسنال شد. بخش های بزرگی از تیم استعدادیابی منحل و با یک واحد جدید به نام »اطلاعات 
فوتبالی« جایگزین شــدند. وظیفه این گروه جدید، ســاخت تصویری دقیق از آینده فوتبال 
انگلیس و جایگاه آرســنال در آن بود. این بخش حتی روند احتمالی افت رقبای باشــگاه را 

سال ها جلوتر مدل سازی کرد.
آرسنال احتمال تغییرات مربیگری در تیم های رقیب را پیش بینی کرده بود؛ ازجمله جدایی 
یورگن کلوپ از لیورپول. همچنین مســیر ســنی بازیکنانی مانند محمــد صلاح و ویرجیل 
فن‌دایــک در لیورپول و کوین دی بروینه در منچسترســیتی را تحلیل کردند. این پیش بینی ها 
کاملًاً دقیق نبود، اما چارچوبی در اختیار مدیران قرار داد. ســپس جذب بازیکنان براســاس 

همین پیش بینی ها هماهنگ شد تا تیمی ساخته شود که دقیقاًً در زمان افت رقبا به اوج برسد. 
طبیعتاًً در این مسیر اصلاحات و تغییراتی لازم شد. چند بار نیز تا آستانه موفقیت رفتند. سه 
نایب قهرمانی پیاپی بین ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵ نشــان داد که آنها نزدیک هستند، اما هنوز چیزی کم 
دارند. با تنگ تر شدن »پنجره پیش بینی شــده«، انتصاب آندره آ برتا به‌عنوان مدیر ورزشی در 
مارس گذشته، یک فشــار نهایی و تهاجمی تر در بازار نقل‌وانتقالات ایجاد کرد. در نهایت، 
آرسنال برنامه‌ای را که سال ها پیش آغاز کرده بود، به نتیجه رساند. این قهرمانی فقط در زمین 
بازی به‌دست نیامد؛ بلکه مهندسی شد. چشم‌اندازی که هیأت آرسنال به استن کرونکه ارائه 

پشت صحنه اولین قهرمانی آرسنال در لیگ برتر پس از ۲۲ سال 

وزی مهندسی پنجره پیر
گزارش: فوتبال جهان

آراکو محمودی

نویسنده و مترجم ادبی

دعوت به تماشای دوزخ
گردآوری و ترجمه: عبدالله کوثری
انتشارات فرهنگ جاوید
۴۸۰ صفحه
۸۹۹۰۰۰  تومان
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ناآشناست، مورد انتقاد قرار گیرد ولی به مرور زمان تبدیل 
به قواعد بعدی می‌شود. از سال ۱۳۸۷ که مسئولیت مرکز 
گرافیک کانون را برعهده گرفتم، متوجه شدم که معمولًاً در 
هر ســال یکی دو اثر از احمدرضا در کانون چاپ می شود. 
این را هم بگویم که از ویژگی های نوشــتارش که آثارش را 
از هم نســل هایش منفک می کند، این است که شعرهایش 
نثرگونه و نثرهایش شعرگونه هستند. گاهی مرز میان شعرها 
و نثرهایش به باریکی یک تار مو هستند. به هرحال از همان 
سال ۸۷ در کانون کوشش کردم به آثارش هویتی بدهم که 
منطبق باشد با نوع نوشتارش اما با داشتن هویت تصویری 
مستقل. وقتی آثار احمدرضا را می خوانی تأثیری می گیری 
ماننــد تأثیری که از دیدن فیلمی از فیلم ســازان مســتقلی 
مانند آنجلوپولوس می گیری. کوشش کردم قدوقواره‌ای به 
کتاب ها بدهم که ضمن هم خوانی با لحن و لهجۀ احمدرضا 
محوطۀ جدیدی در تجربیات خودم هم باشــد. طی حدود 
۷ ســال اگر اشــتباه نکنم ۱۲ یا ۱۳ کتاب بــا این نگاه به 
چاپ رســید، وقتی مخاطب این کتاب ها را ورق می‌زند، 
۳ تألیف می بینــد: تألیف احمدرضا، تألیف طراح گرافیک 
)خودم(، و تألیف تصویرگر. البته طبیعتاًً حلقه اشتراک این 
تألیف ها متن احمدرضا بود. قطع کتاب ها را خشتی گرفتم؛ 

کانونی ترین اندازۀ کتاب هست و معمولًاً یادآور کتاب های 
کودک سال های قبل. فرشید مثقالی بزرگ این اندازه را در 
کانون رواج داده بود. صفحاتی که تصویرســازی داشتند، 
متن درش نبود؛ تصویر مثل تابلو و پاساژ تصویری می آمد، 
حروف استفاده شده در اکثر این کتاب‌ها قلم زر بولد بود که 
در سال‌های گذشته مفصل در کتاب ها و پوسترهای کانون 
مورد استفاده قرار گرفته بود. این ها مشترکات هویت بصری 
این کتاب ها بودند، اما آن‌چه کار مرا سخت می کرد کانسپت 
و تفکر طراحی گرافیک هر کتاب بود که دوســت داشتم با 
کتاب قبلی متفاوت باشــد، در نتیجه وقتی به‌سراغ کتاب 
بعدی می‌رفتم زمان قابل توجهی سپری می شد تا به مفهوم 
و ســاختار دیزاین آن برســم. من در کتاب های احمدرضا 
خیلــی قواعد را به هــم ریختم. مــثلًاً پاراگراف بندی‌ها را 
در بعضی کتاب ها حذف کردم و با گذاشــتن بولت مفهوم 
پاراگــراف را تداعی کردم، یا کلمات و جــملات را بزرگ 
و کوچک می کردم و از این قبیــل کارها. در کتابی هرچه 
ورق می‌زدی نوشــتار به نســبت صفحه قبلی کوچک تر 
می شــد. البته همه این موارد دلایلی داشت. اما احمدرضا 
هیــچ موقع دربارۀ ایــن رفتارها اعتراضــی نکرد. دلیلش 
هــم این بود که به هم‌ریختن قواعد و اصول و کلیشــه ها را 

خوب بلد بود و درک می کرد. او به خوبی می‌دانســت من 
دارم چه کار می کنم و هیچ نگرانی از این بابت نداشــت که 
بعد از چاپ کتاب ممکن اســت در پلان جلو دیده نشود. 
او می‌دانست رفتارهای طراحانه من مکمل متن اوست‌. او 
قله‌ای در ادبیات معاصر ایران را فتح کرده بود که دیگر این 
قبیل نگرانی ها برای او معنایی نداشت. احمدرضا آرتیست 
بود و زبان بیانش واژه و کلمه و شــعر. در ســال های آخر 
عمرش به نقاشی روی آورد و چند نمایشگاه هم گذاشت. 
اگرچه نقاش تمام عیاری نبود ولی وقتی نقاشــی هایش را 
می‌دیدی حس می کردی که از آن شــعرها این تابلوها زاده 
می شــوند. در حقیقت او بخشی از احساساتش را به جای 
قلم بر کاغذ با قلم مو بر بوم بیان می کرد. گاهی بســیار دلم 
برای احمدرضا تنگ می شــود. گاهی دوســت دارم مثل 
گذشــته – به خصوص در سال های اخیر – تلفن خانه صبح 
اول وقت جمعه، بی‌وقفه زنگ بزند، اهالی نگران بشــوند 
و من بگویم: نگران نباشید، حتماًً احمدرضا احمدی ست. 
بــا هم گپ بزنیم، خاطره بگوید، درد دل کند، و آخر ســر 
انرژی منفی سمتت ساطع نکند، باری به تو اضافه نکند، و 
بعد از تلفن احساس کنی سرحال شدی. این روزها جای 

خالی‌اش برای من پررنگ شده است.«

کرده بود، با دقت در راهروهای لندون کولی طراحی شده بود.
تابســتان ۲۰۲۰ شــاید نقطه عطف اصلی بود. در میانه همه گیری کووید-۱۹ آرســنال در 
وضعیت بلاتکلیفی قرار داشت. طبق گفته منابع نزدیک به مدیریت باشگاه، کرونکه احساس 
کرد نیاز به اطلاعات دقیق تری از درون باشــگاه دارد. برای این کار، او به تیم لوئیس، وکیلی 
مورد اعتماد که در روند خرید تدریجی آرسنال برای خانواده کرونکه نقش داشت، تکیه کرد. 
اما نتیجه ممکن بود فراتر از انتظار او باشــد؛ زیرا لوئیس اصلاحات گسترده‌ای را در باشگاه 
آغاز کرد. مدیر فوتبال، رائول سنلهی، کنار گذاشته شد و همراه او سیاست های نقل‌وانتقالی 
گذشته که باعث جذب بازیکنانی مانند نیکولاس پپه، داوید لوئیز و سدریک سوارس شده بود 
نیز کنار رفت. موجی از تعدیل نیرو باعث شد بخش استعدادیابی به واحد جدید »اطلاعات 
فوتبالی« تبدیل شــود. تحلیلگر جیســون آیتو، نقش مهمی در شکل‌دهی این تیم کوچک تر 

داشت و افراد کلیدی مانند بن ناپر، مارک کرتیس و بعدها جیمز الیس نیز مشارکت کردند.
آرســنال یک رویکرد مشخص در بازار تعریف کرد: از این پس، باشگاه فقط بازیکنانی را 
جذب می کند که ۲۳ ســال یا کمتر داشته باشند و هزینه آنها حداکثر ۴۰ میلیون یورو )حدود 
۳۴.۶میلیون پوند/ ۴۶.۴میلیون دلار( باشــد. لوئیس این اســتراتژی را تأیید کرد و خانواده 
کرونکه نیز آن را پذیرفتند. کارکنان واحد اطلاعات فوتبالی نیز تضمین کردند که استعدادیابی، 

داده ها و ارتباط با ایجنت‌ها همگی در چارچوب همین معیارها تنظیم شوند. در تابستان ۲۰۲۱، 
آرسنال با جذب 6بازیکن تیم اصلی نشــان داد که مسیر خود را مشخص کرده است؛ تقریباًً 
همه آنها در چارچوب همین معیارها بودنــد. اگرچه همه خریدها موفق نبودند، اما در میان 
آنها بازیکنانی مانند مارتین اودگور و بن وایت حضور داشــتند که به ستون های اصلی پروژه 

تبدیل شدند.
یک فداکاری هم وجود داشت. آرسنال می‌دانست که استراتژی‌اش احتمالًاً تا چند سال 
نتیجه نخواهد داد. در این فاصله، فرآیندی دردناک برای پاکسازی ترکیب تیم در جریان بود؛ 
کنار گذاشتن بازیکنان مسن و پردرآمدی مانند مسعود اوزیل و داوید لوئیز. فسخ قراردادهای 
نیکولاس پپه، هکتور بیرین و پیر-امریک اوبامیانگ باعث شــد باشگاه مورد تمسخر قرار 
گیرد، اما آنها مصمم بودند تغییرات رادیکال را بپذیرند. به ترکیب اصلی، خریدهای جدیدی 
اضافه شد که در کنار بازیکنان جوان تری مانند بوکایو ساکا، گابریل مارتینلی و امیل اسمیت 
کادمی باشــگاه بودند. پس از تردیدهای اولیه  رو قرار گرفتند؛ بازیکنانی که اغلب محصول آ
میکل آرتتا درباره او، ویلیام سالیبا در نهایت دوباره به تیم بازگردانده شد. آرسنال عمداًً گروهی 
از بازیکنان را جذب کرد که تنها چند ســال اختلاف ســنی داشــتند تا بتوانند همزمان با هم 
رشــد کنند. این موضوع باعث شــکل گیری تیمی با پیوندهای اجتماعی قوی شد. باشگاه 
تیمی قدرتمند ساخته بود، اما برای قهرمانی به یک مربی ویژه هم نیاز داشت. قهرمانی آرتتا 
در جام حذفی انگلیس در تابستان ۲۰۲۰ نشــانه اولیه‌ای از توانایی های او بود. او درخواست 
ارتقای خود از »ســرمربی« به »مربی-مدیر« را مطرح نکرد. آرسنال این تغییر را انجام داد تا 
مربی اسپانیایی را وارد گفت‌وگوهای راهبردی سطح بالای باشگاه کند. ناگهان او به داده ها و 
شاخص های کلیدی کسب‌وکار دسترسی پیدا کرد. این موضوع به او کمک کرد بفهمد باشگاه 
به همان سرعتی که شرایط مقرراتی فوتبال و رشد تجاری‌اش اجازه می‌دهد، در حال رقابتی تر 

شدن در زمین بازی است. این مسئله حیاتی بود: زیرا اعتماد و وفاداری را تقویت کرد.
وقتی آرسنال در دربی شمال لندن در برابر تاتنهام هاتسپر با نتیجه ۴-۱ در ماه نوامبر گذشته 
پیروز شد، بازیکنان با شــال هایی دیده شدند که روی آنها عبارت »کاریش کن« نوشته شده 
بود. همین شعار روی بنرهای هواداری )تیفو( و دیوارهای رختکن هم ظاهر شده است. این 
شعار به یک مانترای آرسنال آرتتا تبدیل شده است. بدون نیاز به توضیح، همه افراد مرتبط با 
باشگاه آن را به صورت ضمنی درک می کردند: موفقیت را تحویل بدهید، دوباره برای ما افتخار 
بیاورید. علاقه آرتتا به روان شناســی ورزشی همه‌جانبه اســت، این فصل، آرسنال چیدمان 
رختکــن تیم مهمان در ورزشــگاه امارات را تغییر داد تا بــرای تیم های حریف کمتر جادار و 
کمتر خوشایند باشــد. پس از اتخاذ نگاه کوتاه‌مدت برای رسیدن به قهرمانی، آرسنال حالا 
تلاش خود را برای جذب نسل بعدی ســتارگان افزایش داده تا در سال های آینده هم رقابتی 
بماند. جذب دوقلوهای ۱۶ ساله اکوادوری که رئال مادرید هم آنها را زیر نظر داشت، یک پیام 
روشن از جاه طلبی باشگاه است. آنها همچنین به سرمایه گذاری روی واحد »هوش فوتبالی« 
خود ادامــه می‌دهند؛ »ما همچنان روی بالا بردن اســتانداردها تمرکز داریم، ایجاد بهترین 
محیط ممکن برای موفقیت بازیکنان و کارکنان، و تقویت وحدتی که بین باشــگاه و جامعه 
وجود دارد«. شــعار اصلی مدیران باشگاه است و اکنون به نظر می‌رسد »پنجره پیروزی« که 

تحلیلگران باشگاه در سال ۲۰۲۰ پیش بینی کرده بودند، همچنان باز است.

نمایــش »نامقصد« بــا الهام از 
چخوف،  آنتون  خواهر«  »ســه 
تلاش می کند جهان کلاســیک 
این نمایشنامه را به زیست امروز 
ایرانی پیوند بزند؛ جهانی که در آن رویاها بیش از آنکه محقق شوند، مدام به تعویق 
می‌افتند و آدم ها بیش از آنکه به مقصد برسند، در وضعیت انتظار باقی می مانند. 
کادمیک  اثر، روایت ســه شخصیت را دنبال می کند که دوستی شان در فضای آ
تئاتر شکل گرفته و حالا پس از گذشت حدود یک دهه، هر کدام در مواجهه با 
 انتخاب ها، شکست ها و تغییرات زندگی، تصویری متفاوت از گذشته خود دارند.
در این اقتباس، اولگای چخوف به »آزاده« بدل شــده، ماشا به »رها« و ایرینا 
به »آبان«؛ شــخصیت هایی که اگرچه ریشه در جهان چخوف دارند، اما کاملًاً 
به اکنون تعلق پیدا کرده‌اند. نمایش، به جای بازسازی صرف متن اصلی، تلاش 
می کند دغدغه های آن را به زبان نسل امروز ترجمه کند؛ نسلی که میان میل به 
مهاجرت، فرسودگی آرزوها، نااطمینانی نسبت به آینده و تلاش برای حفظ روابط 
انسانی سرگردان مانده است. همین مسئله باعث می شود »نامقصد« حتی برای 
 مخاطبی که آشنایی دقیقی با »سه خواهر« ندارد نیز قابل‌درک و ملموس باشد.
روایــت از فرودگاهی بین‌المللی آغاز می شــود؛ فضایی که در این نمایش فقط 
یک مــکان فیزیکی نیســت، بلکه به اســتعاره‌ای از تعلیق تبدیل می شــود. 
فــرودگاه در »نامقصــد« حافظــه‌ای زنده از رفتن هــا، وداع هــا، تأخیرها و 
نرسیدن هاســت. آدم هــا در آن نــه کاملًاً مانده‌اند و نه واقعــاًً رفته‌اند. همین 
کیفیت تعلیقی، به ســاختار کلی نمایش نیز ســرایت می کند. اثر با استفاده از 
فلش بــک و فلش فوروارد، مدام میان گذشــته و حال حرکــت می کند و ذهن 
 شخصیت ها را به شکلی ســیال و مینیمال پیش چشم مخاطب قرار می‌دهد.
ایــن جابه جایی زمانی، اگرچه در برخی لحظات تمرکز بیشــتری از تماشــاگر 
طلب می کند، اما در نهایت به جهان چندلایه نمایش کمک می کند. مخاطب 
به تدریج نه فقط با وقایع زندگی شخصیت ها، بلکه با حسرت ها، شکست ها و 
خاطرات مدفون شــان مواجه می شود. »نامقصد« بیش از آنکه متکی به حادثه 
باشــد، بر وضعیت روانی و عاطفی آدم هایش تکیــه دارد؛ آدم هایی که هر کدام 
 به شــکلی درگیر گذشــته‌اند و نمی توانند نســبت خود را با آینده روشن کنند.
ســاختار نمایش به جریان های پســت‌دراماتیک نزدیک می شــود؛ جایی که 
مونولوگ هــا، خرده‌روایت ها و فضای ذهنی شــخصیت ها اهمیت بیشــتری 
از روایــت خطی پیــدا می کننــد. گفت‌وگوها گاه شــکلی شــاعرانه به خود 
می گیرنــد و گاه بــه تلخی اعتراف شــبیه می شــوند. با این حــال، اثر موفق 
می شــود از پراکندگــی کامل فاصلــه بگیرد و انســجام خــود را حفظ کند. 
روابــط میــان شــخصیت ها، اگرچــه تکه تکــه و پــر از ســکوت و فاصله 
 اســت، اما همچنان واجــد نوعی صمیمیت تلخ و انســانی باقــی می ماند.
یکــی از مهم ترین نقاط قــوت »نامقصد«، طراحی صحنه و فضاســازی آن 
اســت. دکور در عین ســادگی، کاملًاً فکرشــده و در خدمــت جهان نمایش 
قــرار دارد. فضای ســرد و بی‌روح فــرودگاه، با کمک نورپــردازی و طراحی 
صــدا، به محیطی تبدیل می شــود که هم واقعی اســت و هم ذهنــی. به‌ویژه 
در لحظاتــی که مــرز میان خاطــره و اکنــون از بین مــی‌رود، صداگذاری و 
موســیقی نقش مهمی در حفظ اتمسفر اثر دارند. موســیقی نمایش نیز صرفاًً 
عنصری تزئینی نیســت، بلکه بخشی از بار احساســی روایت را حمل می کند 
 و بــه انتقــال حس فرســودگی و بی قراری شــخصیت‌ها کمک می‌رســاند.
بازی هــا نیز هماهنــگ با جهان مینیمال اثر، کنترل‌شــده و درونی‌ هســتند. 
بازیگران به جای تکیه بر اغراق های رایج احساســی، بیشــتر بر ســکوت ها، 
مکث هــا و فروریختگــی تدریجــی شــخصیت ها تمرکــز می کننــد. همین 
انتخاب باعث می شــود رنج و خســتگی کاراکترها، طبیعی تــر و باورپذیرتر 
جلــوه کنــد. نمایــش در بســیاری از لحظــات، بیــش از آنکه بــر دیالوگ 
 متکــی باشــد، از طریق ســکوت و فاصله میــان آدم ها معنا تولیــد می کند.
اما شــاید مهم تریــن وجه »نامقصد«، زمانه‌ای باشــد که ایــن نمایش در آن 
روی صحنه رفته اســت. در روزهایی که فضای اجتماعی همچنان زیر ســایه 
نااطمینانــی و التهاب پس از جنگ و آتش بس قــرار دارد، تولید و اجرای یک 
اثر نمایشــی مستقل، خود نوعی پافشاری بر ادامه حیات فرهنگی است. گروه 
اجرایی در شرایطی تمرین کرده‌اند که حتی امکان استمرار اجرا نیز قطعی به نظر 
نمی‌رســید. این وضعیت، بی آنکه مســتقیماًً به متن تحمیل شود، در لایه های 
 زیرین نمایش حضور دارد و به جهان آن کیفیتی ملموس و معاصر می بخشــد.
»نامقصــد« در نهایــت نه‌صرفاًً اقتباســی از چخــوف، بلکه تلاشــی برای 
گفت‌وگــو با اکنون اســت؛ نمایشــی دربــاره آدم هایی که در میانــه خاطره، 
 آرزو و واقعیــت، هنوز در جســت‌وجوی معنایــی برای ادامه‌دادن هســتند.
ایــن نمایش تا دوازدهم خرداد در تماشــاخانه اســتاد عزت‌الله انتظامی خانه 
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معاملات بــورس تهران در شــرایطی به پایان رســید که بازار 
ســرمایه دومیــن روز فعالیت خود پس از توقف حــدود ۸۰ روزه 
ناشــی از جنگ را پشت ‌ســر گذاشــت؛ توقفی که در هفته های 
گذشته، نگرانی های گسترده‌ای درباره وضعیت نقدشوندگی، رفتار 
معامله گران و احتمال شکل گیری موج سنگین فروش ایجاد کرده 
بــود. با این  حــال روند معاملات دیروز نشــان داد، فضای روانی 
بازار نسبت به نخســتین روز بازگشایی به شکل محسوسی بهبود 
یافته و نشــانه هایی از بازگشــت اعتماد در میان فعالان بازار دیده 
می شود. درحالی  که بســیاری از تحلیلگران انتظار داشتند، فشار 
فروش و هیجان ناشــی از تعطیلی طولانی مدت همچنان بر بازار 
سایه بیندازد، معاملات دیروز برخلاف پیش بینی های بدبینانه دنبال 
شــد و جریان تقاضا در بخش قابل توجهی از نمادها تقویت شد. 
حتی صندوق های اهرمی که طی روزهای گذشته یکی از مهم ترین 
نگرانی های بازار محسوب می شدند و با صف های فروش سنگین 
مواجه بودند، دیروز به تعادل نسبی رسیدند و بخش عمده صفوف 

فروش آنها جمع آوری شد. در پایان معاملات، شاخص کل بورس 
با رشــد  ۴۴هزار و ۶۱۲ واحدی معادل ۱.۲ درصد، در ســطح ۳ 
میلیون و ۷۶۱ هزار واحد ایســتاد. شاخص هم‌وزن نیز که تصویر 
دقیق تری از وضعیــت عمومی بازار ارائه می‌دهد، عملکرد بهتری 
ثبت کرد و با رشــد ۱۳ هزار و ۲۰۵ واحــدی معادل ۱.۳۸ درصد 
به ســطح ۹۶۸ هزار و ۵۵۳ واحد رســید. رشــد بیشتر شاخص 
هم‌وزن نســبت به شــاخص کل نشــان می‌دهد کــه تقاضا تنها 
محدود به نمادهای بزرگ و شاخص ســاز نبــوده و بخش بزرگی 
از ســهم های کوچک و متوسط نیز در مدار صعود قرار داشته‌اند. 
ارزش معاملات خرد سهام، حق تقدم و صندوق های سهامی نیز به 
بیش از ۱۶ هزار و ۶۱۳ میلیارد تومان رســید؛ رقمی که با توجه به 
توقف برخی نمادها، قابل‌توجه ارزیابی می شــود. همچنین حجم 
معاملات به بیش از ۴۳ میلیارد برگه سهم رسید که بیانگر افزایش 
تحرک معامله گران و بازگشت نسبی نقدینگی به بازار است. یکی از 
مهم ترین نشانه های تغییر فضای بورس، بهبود رفتار سرمایه گذاران 
حقیقی بود. ســرانه خرید حقیقی ها دیروز بــه ۱۰۴ میلیون تومان 
رســید، درحالی  که ســرانه فروش در محدوده ۱۰۲ میلیون تومان 
قرار گرفت. مثبت شدن نسبت قدرت خرید حقیقی ها به محدوده 
۱.۰۱ نشان می‌دهد، میانگین خرید سرمایه گذاران خرد از میانگین 

جان دوبارهجان دوباره
آیا اعتماد به بازار سهام بازگشت؟

فروش آنها پیشی گرفته و سمت تقاضا در بازار تقویت شده است. 
بررسی جریان نقدینگی نیز از ادامه ورود پول به بازار سهام حکایت 
دارد. دیروز حدود ۲ هــزار و ۸۹۱ میلیارد تومان پول حقیقی وارد 
سهام، حق تقدم و صندوق های سهامی شد؛ موضوعی که می تواند 
یکی از مهم ترین سیگنال‌های بازگشت اعتماد به بازار تلقی شود. 
در مقابــل، صندوق های درآمــد ثابت با خروج بیــش از هزار و 
۳۵۵ میلیارد تومان سرمایه حقیقی مواجه شدند؛ اتفاقی که نشان 
می‌دهد بخشی از ســرمایه گذاران ترجیح داده‌اند، منابع خود را از 
بازارهای کم‌ریســک خارج کرده و مجدداًً وارد بورس کنند. آمار 
معاملات نیــز برتری قابل توجه خریداران را تأیید می‌کند. در پایان 
بازار ۴۸۴ نماد در محدوده مثبت قرار داشــتند و تنها ۱۲۴ نماد با 
افت قیمت مواجه شــدند. همچنین ۳۹۵ نمــاد با صف خرید به 
کار خود پایان دادنــد، درحالی  که تعداد صف های فروش تنها ۶۲ 
نمــاد بود. اختلاف معنادار میان صف های خرید و فروش نشــان 
می‌دهد، فضای عمومی بازار به شکل محسوسی به نفع خریداران 
تغییر کرده اســت. در بخش ســفارش ها نیز ارزش سفارش های 
خرید بیش از ۱۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان ثبت شــد، درحالی که 
ارزش سفارش های فروش کمتر از ۸۴۰ میلیارد تومان بود؛ آماری 
که برتری قاطع ســمت تقاضا را در معاملات دیروز نشان می‌دهد. 
در میان صنایع مختلف، گروه های غذایی و زراعت بیش از ســایر 
گروه ها مورد توجه معامله‌گــران قرار گرفتند. برخی نمادهای این 
گروه ها که بدون دامنه نوســان بازگشایی شدند، رشدهای سنگین 
۲۰ تا ۳۰ درصدی را تجربه کردند. این روند نشان می‌دهد، بخشی 
از ســرمایه گذاران همچنان نگاه مثبتی به صنایع کم‌ریســک تر و 

تدافعی بازار دارند.

تا چند ســال پیش بســیاری تصور می کردنــد، حمل‌ونقل 
دریایی تنها بخشــی فنی و کم‌اهمیت در اقتصاد جهانی است 
کــه وظیفــه‌اش صرفاًً جابه‌جایــی کالا میان کشورهاســت و 
ارتباط مســتقیمی با زندگی روزمره مردم ندارد. اما مجموعه‌ای 
از بحران هــای جهانی، از همه گیری کرونــا گرفته تا جنگ ها، 
تنش های ژئوپلیتیک و اخــتلال در بنادر این نگاه را تغییر داد. 
اکنون روشن شده که شبکه حمل‌ونقل دریایی و زیرساخت های 
لجستیکی یکی از حیاتی ترین ستون های اقتصاد جهانی هستند 
و هرگونه اختلال در آنها می تواند به سرعت تجارت بین‌المللی، 
قیمت کالاها و حتی نــرخ تورم را تحت تأثیر قرار دهد. اقتصاد 
جهانی امروز به شدت به جریان منظم حمل‌ونقل وابسته است. 
بخش عمــده تجارت جهــان از طریق دریا انجام می شــود و 
کوچک ترین اختلال در مســیرهای کشتیرانی یا بنادر می تواند 
زنجیره تأمین را مختل کند. در دوران همه گیری کرونا، تعطیلی 
بنــادر، کمبود نیروی کار و محدودیت هــای حمل‌ونقل باعث 
شد هزینه جابه جایی کالاها به شکل بی سابقه‌ای افزایش یابد. 
همین مسئله نه تنها روند تجارت جهانی را کند کرد بلکه بسیاری 
از صنایــع را نیز با کمبود مواد اولیه و افزایش هزینه تولید مواجه 
کرد. مطالعات جدید نشان می‌دهد که افزایش هزینه حمل‌ونقل 
رابطه مســتقیمی با کاهش حجم تجــارت جهانی دارد. زمانی‌ 
کــه هزینه انتقال کالا بــالا مــی‌رود، واردات و صادرات برای 
شرکت ها دشوارتر و گران تر می شود. در چنین شرایطی بسیاری 
از بنگاه های اقتصادی ناچار می شــوند، بخشی از تولید خود را 
کاهش دهنــد یا افزایش هزینه هــا را از طریق بالا بردن قیمت 
کالاها به مصرف کننده منتقل کنند. در نتیجه، فشار هزینه‌ای در 
بخش حمل‌ونقل به تدریج به کل اقتصاد سرایت می کند. ازدحام 
در بنادر نیز یکی دیگر از مشکلاتی بود که در سال های اخیر، آثار 
گسترده‌ای بر تجارت جهانی گذاشت. صف طولانی کشتی ها در 
بنادر بزرگ جهان، زمان تحویل کالاها را افزایش داد و زنجیره 
تأمین را با اختلال جدی روبه‌رو کرد. بسیاری از شرکت ها برای 
جلوگیری از تأخیرهای طولانی مجبور شدند مسیرهای تجاری 
خود را تغییر دهند و از بنادر شــلوغ فاصلــه بگیرند؛ حتی اگر 
این تصمیم به معنای انتخاب مسیرهای طولانی تر و پرهزینه تر 
بود. این تغییرات نشــان داد که ســرعت و پایداری حمل‌ونقل 
برای اقتصاد جهانی به همــان اندازه اهمیت دارد که هزینه آن. 
پیامدهای این بحران فقط به تجارت بین‌المللی محدود نماند. 
افزایش هزینه حمل کالا و تأخیر در تامین مواد اولیه در نهایت 
خــود را در قیمــت نهایی کالاها نشــان داد. بخشــی از موج 
تورمی ســال های اخیر در اقتصاد جهانی مســتقیماًً به اختلال 
در شبکه حمل‌ونقل و لجســتیک مربوط بوده است. هنگامی 
که مواد اولیه دیرتر به کارخانه ها می‌رســند یا هزینه انتقال کالا 
چند برابر می شــود، تولیدکننــدگان ناچارند قیمت محصولات 
خــود را افزایش دهند. این روند در نهایت فشــار بیشــتری بر 
مصرف کنندگان وارد می کند و قدرت خرید خانوارها را کاهش 
می‌دهد. بحران حمل‌ونقل دریایی همچنین وابســتگی شدید 
اقتصاد جهانی به زنجیره های تأمین بین‌المللی را آشکار کرد. در 
دهه های گذشته شرکت های بزرگ برای کاهش هزینه ها، تولید 
خود را در کشورهای مختلف پراکنده کرده بودند. اما بحران های 
اخیر نشــان داد که این وابستگی گسترده، اقتصاد جهانی را در 
برابر اختلالات آســیب پذیر کرده است. به همین دلیل بسیاری 
از دولت ها و شرکت ها اکنون به‌دنبال بازنگری در زنجیره تأمین 
خود هستند تا وابستگی به مســیرهای طولانی و بنادر پرتراکم 
را کاهش دهنــد. در کنار بحران کرونــا، جنگ ها و تنش های 
ژئوپلیتیک نیز بر وضعیت حمل‌ونقل جهانی تأثیر گذاشته‌اند. 
ناامنی در برخی مسیرهای دریایی، افزایش هزینه بیمه کشتی ها 
و محدودیت های تجاری باعث شده، هزینه حمل‌ونقل بیش از 
گذشــته افزایش یابد. این وضعیت به‌ویژه برای کشورهایی که 
وابســتگی زیادی به واردات دارند، چالش برانگیز بوده اســت. 
بســیاری از اقتصادها اکنون دریافته‌اند که امنیت مســیرهای 
تجاری و ثبات در حمل‌ونقل دریایی مستقیماًً با ثبات اقتصادی 
آنهــا ارتباط دارد. امــروز دیگر حمل‌ونقــل دریایی صرفاًً یک 
صنعت فنی یا حاشیه‌ای تلقی نمی شود بلکه بخشی راهبردی از 
ساختار اقتصاد جهانی است. تجربه سال های اخیر نشان داده 
که حتی یک اختلال محدود در بنادر، کشــتی ها یا مسیرهای 
دریایی می تواند اثراتی گسترده بر تجارت، تولید، قیمت کالاها 
و نرخ تورم در سراســر جهان بر جای بگــذارد. به همین دلیل 
بسیاری از کشورها ســرمایه گذاری در زیرساخت های بندری، 
توسعه شــبکه های لجستیکی و متنوع سازی مسیرهای تجاری 
را بــه اولویت اقتصادی و امنیتی خود تبدیل کرده‌اند. در نهایت 
بحران های اخیــر یک واقعیت مهم را آشــکار کردند: اقتصاد 
جهانی بیش از هر زمان دیگری به حرکت روان کالاها وابســته 
است. اگر این جریان متوقف یا مختل شود، پیامدهای آن تنها 
در بنادر و کشــتی ها باقی نمی ماند بلکه مســتقیماًً وارد زندگی 

روزمره مردم، بازارها و اقتصاد کشورها می شود.

اقتصاد جهانی روی آب
چگونه بحران حمل‌ونقل دریایی 

به تورم جهانی دامن زد؟

در جهانی که توازن قدرت به ســرعت در حال تغییر اســت 
نگاه چین به آمریکا دیگر صرفاًً نگاه به یک رقیب ســنتی نیست 
بلکه تصویری از یک ابرقدرت خشــمگین، فرســوده و گرفتار 
بحران های درونی است. بازگشــت دونالد ترامپ به کاخ سفید 
این برداشــت را در پکن بیش از هر زمــان دیگری تقویت کرده 
است. بســیاری از تحلیلگران و سیاســتمداران چینی اکنون بر 
این باورند که آمریکا وارد مرحله‌ای از افول تاریخی شده است؛ 
مرحلــه‌ای که نشــانه های آن را می توان در شــکاف های عمیق 
سیاسی، بدهی های سنگین اقتصادی، کاهش انسجام اجتماعی 
و رفتارهای پرتنش در عرصه بین‌المللی مشــاهده کرد. از نگاه 
هفته نامه اکونومیست، واشنگتن دیگر آن قدرت باثبات و هژمون 
بلامنازع دهه های گذشــته نیست؛ بلکه کشوری است که برای 
حفظ جایگاه خود به سیاست های تهاجمی و غیرقابل پیش بینی 
روی آورده اســت. در این میان ترامپ برای نخبگان چینی فقط 
یک رئیس جمهور جنجالی نیســت. او نماد آشفتگی ساختاری 
در نظام سیاســی آمریکاست. پکن معتقد است، انتخاب دوباره 
فردی مانند ترامپ، نشانه‌ای از بحران در دموکراسی آمریکایی و 
ناتوانی این کشور در بازتولید نظم سیاسی پایدار است. با این  حال 
چین در برابر این »آمریکای رو به افول« رویکردی محتاطانه در 
پیش گرفته اســت. رهبران چین به خوبی می‌دانند که حتی یک 
قدرت در حال افول نیز می تواند خطرناک باشــد؛ به‌ویژه زمانی‌ 
که احساس کند، برتری جهانی‌اش در معرض تهدید قرار گرفته 
اســت. از همین‌رو برداشت چینی ها از افول آمریکا نه به معنای 
پایان قدرت واشنگتن بلکه هشداری درباره رفتارهای تهاجمی تر 
و پیش بینی ناپذیرتر این کشور در سال های آینده است؛ آمریکایی 
که شاید ضعیف تر شده باشد اما همچنان توانایی ایجاد بحران در 
نظام بین‌الملل را دارد. در اواخر ژانویه و همزمان با پایان نخستین 
سال بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید، گروهی از تحلیلگران 
و صاحب نظران چینی در پکن گزارشی منتشر کردند که در ظاهر 
لحنی قدردانانه نســبت به رئیس جمهور آمریکا داشــت. با این 
 حال این قدردانی نه از سر تحسین بلکه نوعی کنایه سیاسی بود. 
نویسندگان گزارش از ترامپ »تشــکر« کرده بودند که متحدان 
ســنتی آمریکا را از این کشــور دور کرده، تصویــری بی ثبات و 
غیرقابل اعتماد از واشــنگتن ارائه داده و با فشارهای اقتصادی 
بر چین این کشــور را به ســمت خودکفایی و نوآوری سوق داده 
اســت. در نهایت نیز از او بابت آشکار کردن »غروب امپراتوری 

آمریکا« سپاسگزاری شده بود؛ تصویری از کشوری که از نگاه 
چینی ها در حال افول و گرفتار تناقض های درونی اســت. این 
گزارش که توسط وانگ ون و همکارانش در مؤسسه مطالعات 
مالی چونگیانگ دانشگاه رنمین تهیه شد، بازتاب‌دهنده نگرشی 
اســت که در ســال های اخیر به طور گســترده در میان نخبگان 
سیاسی و فکری چین رواج یافته است. وانگ ون به‌دلیل مواضع 
ملی گرایانه و ادبیات تند خود شــناخته می‌شود اما دیدگاه او در 
چین استثنا محســوب نمی شود. بســیاری از سیاستمداران و 
اندیشمندان چینی بر این باورند که ایالات متحده در مسیر افول 
قرار گرفتــه و دوران برتری بلامنازع آن رو به پایان اســت. این 
نگاه در سخنان شــی جین پینگ نیز قابل مشاهده است؛ جایی 
 که او بارها تأکید کرده »شــرق در حــال ظهور و غرب در حال 
افول است«. هرچند شی مســتقیماًً نامی از آمریکا نمی برد اما 
مخاطب اصلی این گزاره آشــکار است. رسانه های دولتی چین 
نیز سال هاســت، مشکلات داخلی آمریکا را با آب‌وتاب پوشش 
می‌دهند؛ از بحران های اجتماعی و نژادی گرفته تا شکاف های 
سیاســی و اقتصادی. هدف این روایت سازی، القای این پیام به 
افکار عمومی چین است که نظام سیاسی و اقتصادی کشورشان 
نسبت به الگوی غربی کارآمدتر و باثبات تر است. ریشه های این 
برداشت تا حدی به نگاه مارکسیستی حاکم بر ساختار سیاسی 
چین بازمی گردد. نگرشی که سرمایه‌داری را ذاتاًً مستعد بحران و 
فروپاشی می‌داند. بحران مالی جهانی سال ۲۰۰۸ این باور را در 
میان نخبگان چینی تقویت کرد و پیروزی های انتخاباتی دونالد 
ترامپ نیز به عنوان نشــانه‌ای از آشــفتگی در نظام دموکراتیک 
آمریکا تعبیر شد. از دید بسیاری در پکن، انتخاب فردی مانند 
ترامپ برای ریاســت جمهوری، بیانگر ناتوانی ساختار سیاسی 
آمریکا در حفظ انســجام و عقلانیت است. جاناتان زین و آلی 
ماتیاس، دو پژوهشگر مؤسسه بروکینگز در مقاله‌ای به بررسی 
تکرار مفاهیم مرتبط با »افــول آمریکا« در متون و تحلیل های 
چینی پرداخته‌اند. یافته های آنها نشــان می‌دهد که این موضوع 
طی دو دهه اخیر به بخشی ثابت از گفتمان رسمی و غیررسمی 
چین تبدیل شده اســت. با این ‌حال بازگشت ترامپ به قدرت 
باعث تشــدید این نگاه شــده و او اکنون هم به‌عنوان نماد افول 
آمریکا و هم به عنوان عامل تســریع کننده آن شناخته می شود. 
در تحلیل های چینی، ســه دســته بحران به‌طور مــداوم درباره 
آمریکا مطرح می شود. نخست، بحران اقتصادی است؛ از جمله 
وابستگی بیش‌ازحد اقتصاد آمریکا به بخش مالی، کاهش توان 
تولید صنعتی و افزایش چشمگیر بدهی عمومی. دوم، مشکلات 
نظامی و ژئوپلیتیک است؛ اینکه آمریکا دیگر توان ایفای نقش 
»پلیــس جهان« را ندارد و بار مســئولیت‌های جهانی برای آن 

ســنگین شده است. ســومین و مهم ترین بحران نیز به ساختار 
سیاســی آمریکا مربوط می‌شــود؛ نظامی به‌شدت دوقطبی که 
توان دستیابی به اجماع داخلی را از دست داده و به سمت نوعی 
پوپولیســم مخرب حرکت می‌کند. با این‌ حال پرسش مهم این 
اســت که چین چگونه به این برداشــت از آمریکای رو به‌ افول 
واکنش نشــان می‌دهد. یک احتمال آن است که پکن با تصور 
کاهش قدرت واشــنگتن، سیاستی تهاجمی تر در پیش بگیرد. 
شــواهدی نیز در این زمینه وجود دارد؛ از فشارهای اقتصادی 
چین بر متحدان آمریکا مانند ژاپن و کانادا، تا افزایش تحرکات 
نظامی در اطراف تایــوان و دریای چین جنوبی. اما رفتار چین 
بــرخلاف روســیه، معمــولًاً در »مناطق خاکســتری« انجام 
می شــود؛ یعنی اقداماتی که تهاجمی هستند اما از مرز جنگ 
مســتقیم عبور نمی کنند. در نتیجه، می توان گفت که چین هنوز 
با احتیاط عمل می کند و از رویارویی آشــکار با آمریکا پرهیز 
دارد. یکــی از مفاهیم کلیدی در این زمینه اصطلاح »اضطراب 
هژمونیک« اســت؛ مفهومی که بسیاری از پژوهشگران چینی 
بــرای توصیف رفتار آمریکا به کار می برند. از نگاه آنان، آمریکا 
یک قدرت هژمونیک در حال تضعیف اســت که به‌شــدت از 
کاهش نفوذ خود هراس دارد و همین نگرانی ممکن اســت آن 
را به اقدامات خشــونت آمیز و غیرقابل پیش بینی ســوق دهد. 
براساس این تحلیل، تصمیمات تند و پرهزینه دولت ترامپ- از 
تهدید ایران گرفته تا فشــار بر متحدان سنتی آمریکا- نشانه‌ای 
از همین اضطراب است. روزنامه »خلق«، ارگان رسمی حزب 
کمونیســت چین، در تفسیری در آوریل نوشــت: »آمریکا در 
جهانی که قدرت تعیین کننده حق اســت، رونــد افول خود را 
تسریع می کند«. این نگاه نشان می‌دهد که حتی در زمان ضعف 
نسبی آمریکا، چین همچنان آن را کشوری خطرناک و مستعد 
رفتارهای پرریســک می‌داند. در عیــن ‌حال برخی از متفکران 
برجسته چینی نســبت به اغراق در مسئله افول آمریکا هشدار 
می‌دهند. آنها تأکید دارند که کاهش نسبی نفوذ آمریکا به معنای 
نابودی قدرت آن نیست. دا وی، استاد دانشگاه تسینگهو معتقد 
است که گرچه هژمونی آمریکا بر نهادهای بین‌المللی تضعیف 
شده اما این کشور همچنان از نظر اقتصادی، فناوری و نظامی 
قدرتمندترین بازیگر جهان اســت. وانگ جیســی از اســاتید 
برجسته دانشــگاه پکن نیز بر همین نکته تأکید دارد. به باور او 
مشکلات سیاســی آمریکا، مانع پیشرفت علمی و فناوری این 
کشور نشده و تجربه تاریخی نشان داده که ایالات متحده توانایی 
بازیابی تعادل و بازسازی قدرت خود را دارد. به هرحال چه چین 
آمریــکا را یک هژمون در حال افول بداند و چه قدرتی که هنوز 
توان بازگشت دارد، نتیجه گیری پکن تقریباًً یکسان است: نباید 
با اقدامات شتاب‌زده و تحریک آمیز، دشمنی مستقیم آمریکا را 
برانگیخت. همین احتیاط باعث شده، چین تاکنون از ورود به 
تقابل آشکار با واشنگتن خودداری کند. با این  حال رهبران چین 
تردیدی ندارند که دوران برتری مطلق آمریکا رو به پایان است. 
شــی جین پینگ در دیدارهای اخیر خود با ترامپ بیش از آنکه 
تحت تأثیــر قدرت نمایی آمریکا قرار گیرد، او را رهبر کشــوری 
دید که هنوز خطرناک است اما به تدریج به سمت افول حرکت 
می کند؛ قدرتی خشــمگین، پیش بینی ناپذیر و در عین‌ حال رو 

به ‌زوال.

خطرناک افول 
آمریکای رو به افول چه مشخصاتی دارد؟

وحید بجنوردی

تحلیلگر اقتصاد

مهتا معرفت

مترجم

نسرین خدادادی

گروه اقتصاد

دیدگاه: یادداشت اقتصادی

دیدگاه: تحلیل اقتصادی
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بابک زنجانی، متهم اقتصادی ســابق، با اعلام راه‌اندازی 
شــبکه اجتماعی »مای‌دات« در پلتفرم ایکس خبرساز شده 
اســت. او مدعی اســت که بیش از ‌۲۵ هزار حساب کاربری 
ایرانی از شــبکه اجتماعی ایکس، همراه بــا تمامی محتوای 
منتشرشده به صورت کامل در »مای‌دات« بازتاب داده خواهد 
شد و کاربران امکان مدیریت این حساب ها را خواهند داشت؛ 
هرچند بخش دیدگاه هــا تا زمان تحویل غیرفعال خواهد بود. 
این اقدام درحالی صورت می گیرد که از نهم اســفندماه ســال 
گذشته، اینترنت بین‌الملل در ایران قطع بوده و دسترسی کاربران 
به شبکه های اجتماعی مانند توئیتر و اینستاگرام محدود است.
ادعــای زنجانی از نظر کارشناســان، نه تنهــا نگرانی های 
امنیتی و حریم خصوصی ایجاد می کند بلکه می تواند به‌وضوح 
نقض کپی‌رایت کاربران محســوب شود. دسترسی به محتوای 
کاربــران و بازتــاب آن بدون کســب اجازه، حتــی در قالب 
مدیریت موقت حساب، مصداق انتقال غیرمجاز اطلاعات و 
دیتا دزدی است. این مســئله به‌ویژه با توجه به اینکه زنجانی 
توضیحــی درباره ماهیت شــبکه بلاکچیــن »دات‌وان« ارائه 

نکرده اســت، شبهه برانگیز به نظر می‌رسد. این تجربه شباهت 
قابل توجهی به ماجرای روبیکا در تابســتان ۱۴۰۰ دارد. در آن 
زمان، کاربران گزارش دادند کــه نرم‌افزار روبیکا بدون اطلاع 
آنها حساب کاربری در سرویس روبینو ایجاد کرده و محتوای 
اینستاگرام شــان را منتقل کرده اســت. آرش زاد، کارشــناس 
تکنولوژی، این اقدام را ادامه همان الگوی جذب کاربر فله‌ای 
در پیام‌رســان سروش دانست با این تفاوت که روبیکا علاوه بر 
ثبت نام بــدون اطلاع، محتوای کاربــران را نیز کپی کرده بود. 
اعتراض های کاربران، از جمله چهره های فوتبالی و بلاگرها، 
با پاســخ های ناکافی روبیکا مواجه شد و در نهایت موضوع با 

کمترین اقدام قانونی »ماست مالی« شد.
واکنش های کارشناســان امنیت ســایبری نیز نســبت به 
چنین اقداماتی هشــداردهنده اســت. امیر رشیدی می گوید: 
»مســئولیت شفاف ســازی درباره نحوه انتقال و کپی محتوا 
برعهده پلتفرم است و نمی توان این مسئله را به کاربران یا سایر 
عوامل محول کرد«. میلاد نوری، برنامه نویس، نیز تأکید دارد 
که هرگونه ادعای پلتفرم درباره »امکان مدیریت حساب« بدون 
توضیح کامل فنی و قانونی غیرقابل قبول است. تجربه روبیکا 
نشان داده که فقدان شــفافیت در سازوکارهای داخلی، زمینه 

بروز مشکلات حقوقی و نارضایتی کاربران را فراهم می کند.
همزمــان، شــرایط محدودیــت اینترنت در ایــران و عدم 

کپی برداری از هویت ۲۵  هزار کاربر ایرانی در پلتفرم متهم اقتصادی 
سابق؛ کارشناسان از نقض علنی حق کپی رایت می گویند

محیط زیست

گروه اجتماعی: اجرای تبصره های ماده ۳۶ برنامه هفتم توسعه 
بار دیگر تعارض دیرینه میان دو رویکرد »حفاظتی-اکولوژیک« 
و »عملیاتی-اقتصادی« را در عرصه منابع طبیعی ایران به اوج 
خود رسانده است. طبق متن صریح این ماده هرگونه بهره برداری 
چوبی از جنگل های کشــور ممنوع اعلام شــده اســت. با این‌ 
حال اســتثنائات گنجانده  شــده در تبصره های آن-یعنی مجاز 
شمردن برداشــت درختان ریشه کن، شکســته، افتاده تجمعی 
ناشــی از بلایای طبیعی یا درختان آفت‌زده غیرقابل احیا با تأیید 
رئیس ســازمان منابع طبیعی- به کانون یک مناقشه بزرگ ملی 
و زیست محیطی تبدیل شده اســت. درحالی‌ که متولیان دولتی 
این طرح را یک »مدیریت پیشگیرانه« برای مهار حریق و آفات 
می‌دانند، کارشناســان مســتقل و جامعه علمی کشور هشدار 
می‌دهند که این مصوبه در تاروپوش اجرای بی ضابطه خود، بستر 
سازوکارهای مخربی چون قاچاق سازمان یافته، زمین خواری و 

نابودی تنوع‌زیستی چند میلیون‌ ساله را فراهم خواهد کرد.  

اکوسیستم مرده یا کارخانه حیات؟ 
مسئله اصلی این شکاف، تعریف متفاوت نظام بروکراتیک و 
جامعه علمی از پدیده »چوب مرده« در جنگل اســت. مدیران 
سازمان منابع طبیعی با یک نگاه مکانیکی و شبه صنعتی، درختان 
افتــاده و شکســته را به عنوان »انبار باروت« یــا »کانون آفت« 
تصویر می کنند که باید هرچه ســریع تر از عرصه خارج شــوند. 
محمدعلی فخاری، مدیرکل جنگلداری سازمان منابع طبیعی، 
بــا دفاع از این طــرح اعلام کرده که هدف، پاک ســازی فله‌ای 
نیست بلکه صرفاًً در ۱۳ حوزه آبخیز شمال کشور حدود ۴۰ هزار 
مترمکعب چوب خشــک تجمعی در ســال اول نشانه گذاری 
و برداشت می شــود که این رقم کمتر از نیم‌درصد کل موجودی 
خشکانده جنگل‌هاســت و بقیه برای حفظ چرخه انرژی باقی 
می ماند. اما در ســوی دیگر این معادلــه، متخصصان اکولوژی 
جنگل، این رویکرد را یک خطای علمی فاحش می‌دانند. هادی 
کیادلیری، کارشناس جنگل و استاد دانشگاه، با رد کامل فرضیه 
آفت‌زا بودن این درختان تأکید می کند که درختان شکسته و افتاده 
هیچ گاه منشأ آفت نیستند بلکه خود »جوامع خرد« و مانند یک 
کواریوم زنده حیات هستند که انواع موجودات مفید و حشرات  آ
شکارگر آفات را در خود جای داده‌اند. به باور این دانشمند، بقا 
و تنوع اکولوژیکی جنگل های رو به‌زوال شمال به شدت در گرو 
وجود همین اجزای به ظاهر مرده است که به عنوان مخزن ژنتیکی 
و مأمن جانداران عمل می کنند. این هشدارها صرفاًً یک دغدغه 

بومی نیســت؛ یافته های بین‌المللی نیز دقیقاًً بر همین حقیقت 
Audubon Ver�  صحه می‌گذارند. برای نمونه، نــشریه معتــر ب
mont در ایالات متحده گزارش داده است که حدود یک چهارم 

گونه های حیات‌وحش در مناطق شمال شرقی آمریکا برای بقای 
چرخه‌ زندگی خود به تنه‌های خشک و درختان افتاده وابسته‌اند. 
ســاختارهای پیچیده این درختان، آشیانه پرندگان، خفاش ها و 
پناهگاه پستانداران کوچک است و حذف آنها، ساختار حمایتی 

زنجیره غذایی را فرو می‌ریزد.  

کالبدشکافی مفاسد اجرایی طرح
نگران کننده ترین بخش این طرح تحقیقی، بررســی اتفاقات 
ناگواری اســت کــه در ســایه اجــرای مصوبات مشــابه رخ 
می‌دهد؛ جایی  که بهانه های قانونی به ســرعت به ابزاری برای 
مشروعیت بخشی به تخریب تبدیل می شوند. یکی از بزرگ ترین 
چالش هــای ملمــوس، پدیــده تکان‌دهنــده »درخت‌ســازی 
مصنوعی« توسط سودجویان است. هادی کیادلیری در جلسات 
کارشناسی فاش کرده که مجوزهای برداشت محدود، زمینه ساز 
قاچاق گســترده چوب خواهد شد. قاچاقچیان با بهره گیری از 
خلأهای نظارتی شــدید به‌راحتی دور تنه‌ درختان زنده و سرپای 
هیرکانــی را برش می‌زنند، پدیده‌ای که در اصطلاح جنگلبانی به 
آن »کََت‌ زدن« می گویند. با این اقدام، آبرســانی به درخت قطع 
شــده، درخت طی چند ماه خشک می شود و سال بعد به عنوان 
»چوب افتاده و خشــک قانونی« در لیست مناقصات برداشت 
قرار می گیرد. از طرفی رضا اخوان، پژوهشــگر جنگل، به یک 
چالش ساختاری و عمیق تر اشــاره می کند: فقدان آمار مطلق. 
متولیان دولتی درحالی سخن از برداشت زیر نیم‌درصد می گویند 
که ســازمان منابع طبیعی اصولًاً آمار دقیق و به روزی از میزان 
چوب های افتاده و سهم دقیق چوب خشک در کل جنگل های 
شمال ندارد. اخوان هشدار می‌دهد که در شرایط حاد اقتصادی 
کنونی، باز شدن پای یک بهره بردار به جنگل، صفی از تقاضاها 
را ایجــاد می کند که کنترل آن از دســت خارج اســت و در نبود 
شفافیت و مطالعات پیش برداشت، اجرای این طرح به یک فرآیند 
»کاری به هر جهت« تبدیل می شود که در آن درختان ایستاده و 
سالم نیز به بهانه تعریض مسیر یا اشتباه در نشانه گذاری، ساقط 
و غارت می شوند. تجربه تلخ زمســتان ۱۴۰۰ نیز آینه تمام‌نمای 
این هراس است. در آن برهه، اجرای طرح نشانه گذاری درختان 
افتــاده بدون اطلاع جوامع محلی به جنجالی بزرگ بدل شــد. 
حتــی گزارش های محلی نشــان دادند که برخــی نرم‌افزارهای 

تجاری سازی از درختانتجاری سازی از درختان
 تبصره های »ماده ۳۶« چگونه راه را برای زوال جنگل های هیرکانی باز می کنند؟

84 روز از آغاز اختلال گســترده اینترنت در ایران 
می گذرد؛ محدودیتی که از ۹ اســفند ۱۴۰۴ و همزمان 
با آغاز حملات آمریکا و اسرائیل علیه ایران آغاز شد و 
با وجود اعلام آتش بس در ۱۹ فروردین ۱۴۰۵ همچنان 
ادامه دارد. طی این مدت، اینترنت بین‌الملل با کاهش 
ســرعت، قطعی های مکرر، محدودیت دسترســی و 
اختلال شــدید در ســرویس های خارجی همراه بوده 
و بســیاری از کاربران، کســب‌وکارها و رســانه ها را 

تحت تأثیر قرار داده است.
داده هــای منتشرشــده از »کلودفلر رادار« نشــان 
می‌دهد، ترافیــک اینترنت ایران طــی روزهای اخیر 
نســبت به دوره »نزدیک به قطع کامل« افزایش یافته 
اما همچنان ناپایدار و نوسانی است. کارشناسان فنی 
معتقدند این افزایش الزاماًً نشــانه بازگشــت اینترنت 
آزاد نیســت و بخشــی از آن می تواند ناشــی از تغییر 
مسیرهای ترافیکی، افزایش استفاده از فیلترشکن‌ها و 
دسترسی های محدود موسوم به »اینترنت پرو« باشد.

در حوزه اقتصاد دیجیتال، آثار اختلال ها عمیق تر 
شــده است. بسیاری از ســایت های ایرانی با مشکل 
دسترسی ربات های گوگل مواجه شده‌اند؛ موضوعی 
کــه باعث کاهــش ایندکــس صفحات، افــت رتبه 
جســت‌وجو و کاهش بازدید شــده است. همچنین 
اختلال در تمدید گواهی‌هــای امنیتی SSL، افزایش 
خطاهــای Search Console و کاهــش »کــرول 
باجت« ســایت ها، نگرانی ها درباره حذف تدریجی 
بخشی از وب فارسی از نتایج جست‌وجوی جهانی را 

افزایش داده است.
عبدالکریم حســین‌زاده، معــاون رئیس‌جمهور، با 
انتقــاد از تــداوم محدودیت‌ها اعلام کــرده، وضعیت 
اینترنت »دمار از روزگار بوم گردی ها درآورده« و بسیاری 
از کسب‌وکارهای روستایی نابود شده‌اند. همزمان بحث 
»اینترنت طبقاتی« و واگذاری دسترسی های ویژه نیز به 
یکی از موضوعات جنجالی تبدیل شــده و قوه قضائیه 
از بررســی احتمال تخلف و رانت در پرونده موســوم به 

»اینترنت پرو« خبر داده است. 

روزشمار قطعی اینترنت

مجازی؟ سرقت 

فائزه مومنی

گروه اجتماعی

جنگلداری به طور خودکار اطلاعات و حســاب های کاربری را 
دستکاری کردند که نشــان‌دهنده عمق نفوذ منافع اقتصادی در 
فرآیندهای نظارتی است. منتقدان می گویند اگر حاشیه جاده ها 
به بهانه »نزدیكی به مســیر« باز شود، قاچاق چوب عملًاً جنبه 

رسمی و جاده‌ای به خود می گیرد.  

زراعت چوب در قلب جنگل؛ پوششی قانونی برای 
زمین خواری مدرن

ابعاد فاجعه به قطع درختان ختم نمی شود؛ بند دوم تبصره های 
ماده ۳۶ عملًاً پای تجاری ســازی اراضــی را به بکرترین مناطق 
باز کرده اســت. این بند اجازه زراعت چوب و درخت کاری را در 
عرصه‌های مخروبه جنگلی صادر کرده است. علی بناگر، رئیس 
اتحادیه انجمن های علمی منابع طبیعی ایران، با تعبیر این مصوبه 
به یک »فاجعه علمی و اجرایی« معتقد اســت، تبصره های ماده 
۳۶ عملًاً متن اصلی قانون مبنی بر ممنوعیت بهره برداری را نقض 
کرده و اصرار بر اجرای آن بی معناســت. بناگر با لحنی انتقادی 
می گوید: »یک دانشجوی ترم اول منابع طبیعی هم می‌داند جنگل 
جای صنوبرکاری و زراعت چوب نیســت. عرصه‌های مخروبه 
جنگل های بیمار شمال نیازمند قرق، حفاظت و احیا با گونه های 
بومی و اصیل هیرکانی هستند نه واگذاری برای کشت چوب های 
تجاری سریع‌الرشد«. از نظر این صنف علمی، این تبصره ها عملًاً 
یک پوشش تئوریک و قانونی برای »زمین خواری، جنگل خواری 
و منطقه فروشی« است که اراضی ملی را به بهانه توسعه اقتصادی 
به بخش های شبه خصوصی واگذار می کند و اصالت اکوسیستم را 

برای همیشه از بین می برد.  

تجارب جهانی
Salvage Log� (برداــشت چوب های آــسیب‌دیده جنگل) 

ging( که با عنوان کاهش خطر آتش ســوزی توجیه می شود، 

در واقع به اکوسیســتم آســیب جدی می‌زند و تنوع زیستی را 
کاهــش می‌دهد به‌ویژه برای گونه های وابســته به چوب های 
مرده. مطالعات بین‌المللی نشان می‌دهد، این کار خطر حریق 
را افزایش می‌دهد و تنه های بزرگ افتاده در بلندمدت رطوبت 
حفظ می کنند و مانع گسترش سریع آتش می شوند. بیش از ۹0 
درصد حریق ها منشــأ انسانی دارند و نه چوب خشک. حفظ 
جنگل های هیرکانی نیازمند توقف تبصره های ماده ۳۶، حذف 
نگاه تجاری و مطالعات اکولوژیک پیش برداشت است تا تعادل 

اکوسیستم حفظ شود.

 روز84
گذشت

دسترسی کاربران به پلتفرم های بین‌المللی، ابزاری بالقوه برای 
انتشار این نوع شــبکه ها فراهم کرده است. زنجانی با معرفی 
»مای‌دات« به عنوان نمونــه داخلی توئیتر تلاش می کند، خلأ 
فعالیت کاربران را پر کند اما ســابقه تجربه های مشــابه نشان 
می‌دهد که اعتماد کاربران و حفاظت از داده هایشان بزرگ ترین 

چالش شبکه های اجتماعی داخلی باقی خواهد ماند.

دیتا دزدی نیست اما نقض حق کپی‌رایت است 
حامید بیدی، کارشــناس فناوری اطلاعات با اشــاره به 
اینکه اکانت هایی بدون اطلاع صاحبان شــان ســاخته شود 
و محتوای آنها در یک پلتفرم دیگر کپی شــود پیش تر نیز در 
روبیکا رخ داده است،‌ به سازندگی می گوید: با این  حال، من 
این موضوع را نقض حریم خصوصی نمی‌دانم زیرا اطلاعاتی 
که ما در شــبکه های اجتماعی منتشــر می کنیم، اطلاعات 
عمومی هستند و دسترسی به آنها برای عموم ممکن است. 
علاوه بــر این، ابزارهــا، پلتفرم ها و نرم‌افزارهای بســیاری 

وجــود دارند که ایــن اطلاعات را دریافت کــرده، تحلیل یا 
خلاصه سازی می کنند؛ از جمله ابزارهای هوش مصنوعی. 
او توضیح می‌دهد: محتوایی که در هر پلتفرمی منتشر می شود 
تحت قوانین انتشار همان پلتفرم قرار دارد. ما به‌عنوان کاربران 
طی قــرارداد یا تفاهم نامه‌ای که تحت عنــوان »فیوز« با آن 
پلتفرم بســته می شود، بخشــی از محتوای خود را در اختیار 
آن پلتفرم قرار می‌دهیم. بنابراین از این نظر احتمالًاً پلتفرم ها 
می توانند نســبت به انتشــار مجدد یا کپی محتوا اعتراض یا 
شکایت کنند هرچند در شرایط تحریمی فعلی، این موضوع 

چندان عملیاتی نباشد.

فقدان اعتماد به بسترهای داخلی
بیدی با بیان اینکه این اقدام در واقع تلاشی است برای حل 
مسئله شبکه های اجتماعی در ایران،‌ تأکید می کند: اصلی ترین 
مشکل شبکه های اجتماعی داخلی این است که مردم تمایلی به 
استفاده از آنها ندارند و ترجیح می‌دهند در پلتفرم هایی فعالیت 
کنند که دوستان و شبکه ارتباطی شان در آن حضور دارند. این 
ایده تلاش می کند این مشــکل را برطرف کند اما واضح است 
که حل این مسئله از طریق این روش به آسانی ممکن نیست و 

مردم هنوز اعتماد کافی ندارند.
او ادامه می‌دهد: علت عدم ‌اســتقبال کاربران از شبکه های 
اجتماعــی داخلی، نظارت هــا، محدودیت ها و فقدان اعتماد 
به سازوکار این پلتفرم ها ســت. این مسئله به ‌راحتی قابل‌ حل 
نیســت. حتی در پلتفرم‌های کاربرمحور داخلی نیز مشکلات 
و مســائل فراوانی وجــود دارد؛ به‌ویژه در بحــث حقوقی و 
مسئولیت محتوا که هنوز شفاف نشده است. مشخص نیست 
وقتی کاربری محتوا منتشر می کند، مسئولیت آن با پلتفرم است 
یا کاربر و در چه مصادیقی مسئولیت متوجه کدام طرف است. 
همین ابهام باعث می شــود بســیاری از پلتفرم ها با مشکلات 
قانونی مواجه شوند و نبود آزادی بیان کافی، مانع رشد ارگانیک 

و طبیعی هیچ شبکه اجتماعی در ایران شود.
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دیدگاه

گزارش ویژه

الهام ندیمی- خبرنگار: از دغدغه های مهم مدیریت شــهری 
در سال های گذشته می توان به کاهش آلاینده ها و توسعه حمل 
و نقل اشــاره کرد که این مهم با در دســتورکار قرار گرفتن 4 
محور اصلی ریلی ســازی، برقی ســازی، آرام و روان ســازی 
ترافیک و هوشمندســازی می تواند به سرمنزل مقصود برسد. 
در هشــتاد‌ونهمین برنامه به احترام مردم اصفهان برگ زرین 
دیگری در حوزه حمل‌ونقــل رقم خورد و 120 ظرفیت جدید 
شــارژ خودرو و موتورسیکلت برقی به بهره برداری رسید. در 
همین مراســم معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهردار اصفهان 
نوید رســیدن ظرفیت جایگاه های شــارژ خــودرو و پاکرو 
تا یک مــاه آینده به عــدد 140 را داد و عنوان کرد 20 ظرفیت 
جدیدی که طی ماه آینده به بهره برداری می‌رســد با مشارکت 
و سرمایه گذاری بخش خصوصی به حوزه حمل‌ونقل اضافه 
می شــود. ساکت، یادآور شــد با وجود شرایط خاص کشور 
جریان خدمت در حوزه حمل‌ونقل پایدار بوده و متوقف نشده 
اســت. وی گفت: تردد شــبانه گاهی در شب فقط از سمت 
خودروهایی کــه می خواهند خود را مشــتاقانه به محل‌های 
تجمع برسانند 100 تا 300 هزار خودرو با پلاک یکتا بوده و اگر 
مدل های دیگر حرکت مثل دوچرخه، انواع موتور و ... را هم 
به آن اضافه کنیم شاهد یک حضور میلیونی در هر شب خواهیم 
بود. معاون شهردار در حوزه حمل‌ونقل و ترافیک از اصفهان 
به عنوان نخستین شــهر که جایگاه های خودرو برقی خود را 
با مدل مشــارکتی اجرا کرده، نام برد و گفت: همراهی بخش 
خصوصــی و اقتصادی کردن الگوی ســاخت این جایگاه‌ها 
برای اولین بار در کشــور در اصفهان اجرا شده است. سعید 
ساکت یادآور شــد در نظام بودجه‌ای ماموریت های مختلفی 
تعریف شده که یکی از آنها سرمایه گذاری 50 میلیارد تومانی 
در حوزه شــارژ خودرو برقی است و در همین راستا تا ابتدای 
نیمه نخست سال جاری شاهد اضافه شدن 60 ظرفیت جدید 
به این بخش هستیم. او به تردد هزار پلاک فعال خودرو برقی 
شهروندان نیز اشاره کرد و گفت: باید به توسعه زیرساخت در 
همین راستا بپردازیم چراکه علاوه بر ظرفیت شخصی امسال 
180 تاکســی برقی در شهر با حمایت شهرداری اصفهان و با 
تخصیص  5 میلیارد ریال کمک بلاعوض برای هر تاکســی 
در حال تردد هســت که این نشــان از وضعیت فراتر از نیاز ما 
برای ساخت زیرساخت لازم را می‌دهد. معاون حمل‌ونقل و 
ترافیک شهردار اصفهان اشاره کرد: نخستین ناوگان اتوبوس 
برقی سال گذشته به بهره برداری رسید و امسال نیز خرید 50 
دستگاه اتوبوس برقی در دســتورکار است و قصد داریم این 
عدد را به 100 دستگاه برســانیم. وی یادآور شد: فعالیت 15 
دستگاه اتوبوس برقی و تردد 180 تاکسی برقی منجر به کاهش 
15.5 تن اکســید نیتروژن و کاهش 500 کیلوگرم انواع ذرات 
مضر اســت که معادل کاهش 1700 دستگاه خودرو سواری و 
کاهش تردد 1270 خودرو بر پایه بنزین اســت. ساکت گفت: 
در سال جدید ســعی داریم، اولین الگوی معاینه فنی خودرو 
برقی را عملیاتی کنیم چراکه با تردد روزانه 300 تا 500 دستگاه 
خودرو برقی در شــهر به این زیرساخت حیاتی نیاز مبرم پیدا 
خواهیم کرد. در همین راستا در بودجه ۱۴۰۵ برای هر منطقه 
۳۲ میلیارد ریال اعتبار برای ســاخت زیرســاخت های لازم 
تخصیص داده شده اســت. وی در آخر این نشست خبر داد 
به همت مدیر عامل شرکت اتوبوســرانی اصفهان، نخستین 
جایگاه شارژ تخصصی اتوبوس در کمتر از 1.5 ماه راه‌اندازی 

شده که این در نوع خود یک رکورد محسوب می شود.

اصفهان پیشگام در توسعه
ل زیرساخت های حم و نق پاکل

او از زمره اصحاب فاخر حوزه ادب  فارسی و ازجمله صداهای 
نجیب نسل قلم بود که خاموش شد. مردی که واژه را فارغ از زینت 

کاغذ، برای بیدار کردن جان آدمی می خواست.
پرویز خرسند رفت. آرام و بی هیاهو، چنانکه سال های آخر عمرش 
چنین زیست. او از تبار نویسندگانی بود که میان ایمان و عدالت و پیام 
مســئول و ادبیات، پیوندی استوار برقرار می کرد. قلمش بوی حسینیه 
‌ارشاد می‌داد، بوی شــب های پرالتهاب گفت‌وگو، همراه با علی. بوی 
نسلی که به تبعیت از »شمع« می خواست، جهان را با کلمه تغییر دهد. 
در نوشته هایش، اندوه همیشــه حضوری نجیب داشت؛ اندوه انسان، 

اندوه تاریخ، اندوه حقیقتی که گاه در هیاهوی زمانه گم می شود.
خرســند فقط یک نویســنده نبود. راوی روزگاری بود که شور 
اندیشــه در آن هنوز می توانســت، جوانی را تا مرز جان‌ دادن برای 
آرمانش پیش ببــرد. او از آخرین بازماندگان نســلی بود که قلم را 

امانت می‌دانستند.
اکنون که او رفته است، گویی صفحه‌ای از حافظه فرهنگی این 
ســرزمین ورق خورده و بسته شده است. بعضی آدم ها با مرگ تمام 
نمی شوند و در دلنوشته های شان ادامه پیدا می کنند، در خاطره نسلی 
که با واژه ها و معانی پربارش زیســته‌اند و در سکوت غمگینی که 

پس از رفتن شان بر دل اهل قلم می نشیند.
خداحافظ ای مرد خسته، ای مرد شریف واژه ها. ای هم صحبت 
خاطــره و ایمان. تــو همچون یار دیرین و همگام‌ات شــریعتی در 

حافظه تاریخ روشنفکری این سرزمین ماندگار خواهید بود.

پرویز خرســند، از نویســندگان، روزنامه نگاران و چهره‌های 
تأثیرگــذار جریان روشــنفکری دینی ایران بود که در ‌۸۶ ســالگی 
درگذشت. او را بیشتر به عنوان نخستین سردبیر هفته‌نامه »سروش« 

پس از انقلاب، ویراســتار آثار دکتر علی شــریعتی و نویسنده‌ای با 
نثر ادبی و مذهبی می شــناختند. او از دهه ۱۳۳۰ وارد فعالیت های 
فرهنگی و ادبی شد و خیلی ‌زود به حلقه نزدیکان دکتر علی شریعتی 
پیوست. خرسند سال ها از همراهان فکری و فرهنگی شریعتی بود 
و در انتشار و ویرایش آثار او، نقشی مهم داشت. بسیاری از متن ها 

و سخنرانی های شریعتی با ویرایش و تنظیم او منتشر شدند. 
او همچنین در دهه ۱۳۵۰ از فعالان فرهنگی حسینیه ‌ارشاد بود 
و به دلیل فعالیت های سیاسی و فرهنگی خود، در دوران حکومت 
پهلوی مدتی زندانی شد. خرســند بعدها خاطرات آن دوران را در 

آثاری مانند »یگانه و دیوار« روایت کرد. 
پس از انقلاب ۱۳۵۷ پرویز خرســند به عنوان نخستین سردبیر 
هفته نامه »سروش« منصوب شد و در شکل‌گیری فضای مطبوعاتی 
و فرهنگی سال های آغازین انقلاب نقش فعالی داشت. نوشته های 
او ترکیبــی از ادبیات، مذهب، تاریخ و دغدغه های اجتماعی بود و 
نثرش به دلیل لحن شــاعرانه و عاطفی مورد توجه قرار می گرفت. 
دکتر شریعتی درباره قلم او گفته بود: »نثر امروز را در خدمت ایمان 

دیروز ما قرار داد«.
از مهم ترین آثار و نوشــته های او می‌توان به این کتاب ها اشاره 
کرد: اســطوره هابیل و قابیل، برزیگران دشت خون، آنجا که حق 
پیروز است، مرثیه‌ای که ناســروده ماند، شهید همه اعصار، پیغام 

زخم، شرح ادبی نهج‌البلاغه، یگانه و دیوار.
خرسند در سال های پایانی عمر کمتر در رسانه ها ظاهر می شد 
اما گفت‌وگوهای بلند او در مجموعه »خشــت خام« دوباره توجه 
نسل جوان را به زندگی و خاطراتش جلب کرد. در این گفت‌وگوها از 
دوران آشنایی با شریعتی، فضای فکری دهه‌های ۴۰ و ۵۰، زندان، 

انقلاب و وضعیت روشنفکری ایران سخن گفته بود. 
او همچنین سال ها در ســکوت و انزوا زندگی کرد و کمتر وارد 
فضای رســمی فرهنگی شــد. با این‌ حال همچنان نزد بسیاری از 
علاقه مندان ادبیات دینی و تاریخ روشنفکری ایران، چهره‌ای محترم 

و اثرگذار محسوب می شد.

پرویز خرسند رخت به دیار ابدیت افکند

وزگار مبارزه راوی ر

إِِنََّا لِِلََّهِِ وََإِِنََّا إِِلََیْْهِِ رََاجِِعُُونََ

ترجمان مرگ، حضور جاودانه انسان در محضر خداست

برادر ارجمند؛ جناب آقای مهندس
محمدعلی کریمی ابرقویی

بدین‌وسیله مراتب تسلیت ما را پذیرا باشید.
روحشان قرین رحمت واسعه الهی و خلد برین سرایشان باد. 

سیدحسین مرعشی، محسن هاشمی، علی هاشمی، الیاس حضرتی
محمدرضا شه بخش، سامان فیروزی، فیاض زاهد، احمد مرادعلی‌زاده
مرتضی بانک، جمشید انصاری، مهدی سیاووشی، محمدجواد فدایی

حسین امیری، محمدرضا یزدان پناه و هادی شهسوارپور

نشانه های یک جنگ بی پایان
بررسی سه عامل مهم جنگ

نشانه ها حاکی اســت که جنگ آمریکا علیه ایران به تدریج 
در حال تبدیل شــدن به یک جنگ فرسایشــی و بی پایان، شبیه 
ویتنام، افغانســتان و عراق اســت. اگرچه افزایش قیمت نفت، 
فشــار افکار عمومی آمریکا و مخالفــت برخی اعضای کنگره 
ظاهراًً باید واشنگتن را به سمت پایان جنگ سوق دهد اما تجربه 
تاریخی نشان داده بسیاری از جنگ های طولانی دقیقاًً در چنین 
شرایطی ادامه یافته‌اند. سه عامل اصلی باعث تبدیل یک درگیری 
به جنگی بی پایان می‌شود: اراده بالای طرف ضعیف، از بین رفتن 
محاســبه هزینه-فایده در طرف قدرتمند و نبود محدودیت های 
نهادی برای ادامه جنگ. او معتقد اســت هر ســه عامل اکنون 
در جنگ ایران دیده می شــود. نخستین عامل، اراده و مقاومت 

طرف ضعیف است.
نویســنده توضیح می‌دهد در جنگ هــای نامتقارن، طرف 
ضعیف معمولًاً جنگ را مسئله بقا می بیند و به همین دلیل توان 
تحمل هزینه‌های بســیار ســنگین را دارد. او نمونه هایی مانند 
جنگ بوئرها علیه امپراتوری بریتانیا، مقاومت مجاهدین افغان 
در برابر شوروی و جنگ طالبان علیه آمریکا را مثال می‌زند. ایران 
نیز امروز همین الگو را نشــان می‌دهد. به نوشته او، جمهوری 
اسلامی با وجود بیش از ۱۶ هزار حمله هوایی آمریکا و اسرائیل، 
همچنان مقاومت کرده، حملات منطقه‌ای انجام داده و با بستن 

تنگه هرمز فشار اقتصادی شدیدی بر جهان وارد کرده است.
تهران پــس از هر ضربه عمداًً حملات بیشــتری انجام داده 
یا کشتی های بیشــتری توقیف کرده تا نشان دهد، عقب نشینی 
نخواهــد کرد. بــه باور نویســنده، جمهوری اسلامــی خود را 
»ساخته شــده برای مقاومت طولانی« می‌دانــد و حتی تصور 
می کند در حال پیروزی اســت زیرا مهم ترین هدفش بقاســت. 
بــه همین دلیل، ایران در مذاکرات نیز انعطاف کمی نشــان داده 
دو بار مذاکــرات را نادیده گرفته و حتی از اعزام مذاکره کنندگان 
به اسلام آباد خودداری کرده اســت. دومیــن عامل از بین رفتن 
محاسبه منطقی هزینه و فایده در طرف قدرتمند است. والدورف 
می گویــد در جنگ هــای طولانی، قدرت های بــزرگ به جای 
ارزیابی واقع بینانه هزینه ها و منافع، بیشــتر تحت تأثیر مسائلی 
مانند اعتبار سیاسی، هزینه های قبلًاً پرداخت‌شده و غرور قدرت 
قرار می گیرند. به‌عنوان نمونه جنگ ویتنام را مثال می‌زنم؛ جنگی 
کــه آمریکا برای حفظ اعتبار خود در برابر کمونیســم، با وجود 
گاهی از دشواری پیروزی، سال ها ادامه داد و بیش از ۵۸ هزار  آ
سرباز از دست داد. در افغانستان نیز تصور اینکه »فقط یک سال 
دیگر لازم است« باعث شد، جنگ دو دهه طول بکشد. ترامپ 
در گذشته گاهی عمل گرایانه رفتار کرده بود؛ از جمله در پذیرش 
توافق خروج از افغانستان در سال ۲۰۲۰ و توقف حملات در یمن 
پس از آنکه روشــن شد، شکست حوثی ها نیازمند اعزام نیروی 
زمینی است. اما در مورد ایران، ترامپ بیشتر تحت تأثیر جاه طلبی 
تاریخی و غرور قدرت قرار گرفته اســت. او می خواهد به عنوان 
رئیس جمهوری شناخته شود که »مســئله ایران« را حل کرد و 
تهدید هســته‌ای تهران را از بین برد. به همین دلیل، ترامپ حتی 
پیشنهاد ایران برای بازگشــایی تنگه هرمز بدون توافق هسته‌ای 
را رد کرد زیــرا آن را »پیروزی کامل« برای خود نمی‌دانســت. 
والدورف هشــدار می‌دهد همین ذهنیــت می تواند، آمریکا را به 
سمت تشدید جنگ سوق دهد چون ترامپ باور دارد، فشار بیشتر 
در نهایت ایران را وادار به تسلیم خواهد کرد. سومین عامل، نبود 
محدودیت های نهادی برای ادامه جنگ است. والدورف توضیح 
می‌دهد، وقتی رهبران سیاســی با محدودیت‌های جدی داخلی 
روبه‌رو نباشند احتمال طولانی شدن جنگ افزایش می یابد. در 
جنگ ویتنام نیز قطعنامه خلیج تونکین عملًاً اختیار گسترده‌ای 
به لیندون جانســون داد. همچنین پس از حملات ۱۱ ســپتامبر 
مجوز گســترده اســتفاده از نیروی نظامی زمینه جنگ طولانی 
افغانســتان و عملیات هــای متعدد آمریــکا در مناطق مختلف 

از جمله آفریقا را فراهم کرد.
در ایران، ساختار سیاســی غیردموکراتیک و انسجام جناح 
حاکم باعث شــده، محدودیت چندانی برای ادامه جنگ وجود 
نداشته باشد. در آمریکا نیز کنگره تحت کنترل جمهوری خواهان 
تاکنون فقط چند جلسه استماع برگزار کرده و اقدام جدی برای 
محدود کردن اختیارات جنگی ترامپ انجام نداده است. قانون 
اختیارات جنگی نیز عملًاً اثر چندانی نداشته زیرا کنگره حاضر 
نشده، جلوی ادامه جنگ را بگیرد. او هشدار می‌دهد اگر ترامپ 
بتواند نوعی روند مذاکره یا استراتژی را به عنوان »برنامه جنگ« 
معرفی کند احتمال دارد، کنگره در نهایت مجوز رسمی جنگ را 

صادر کند و درگیری برای سال ها ادامه یابد.
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